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 چگونه است؟ یاسلام یبه هنر و معمار «یّتهو»ازگشت ب

 :است «توحیدی معماری» همان «اسلامی معماری»

 (،سلام خداوندگار) الله بر شدن وارد معماری

 .بَرپای همواره باقی همیشه آن در خویش حقیقت دیدنفانی  و

 *آبادیعلی محمدّ

 ایران ، تهران،صنعت و علم دانشگاه، شهرسازی و معماری دانشکده استاد

 چکیده

دانیم. می تی آنی و چیسمتاسفانه بسیار کم از حقیقت معنایامّا  خوانندمی« توحیدی»بینی ما مُسلمانان را جهان

حتتوایی حقیقت مُ هو توجّهی به اصیل بودن رابط کنیماش را درک نمیلفظی آسمانی است که مقام برترین و عظیم

های گنُگ و پسند بر زبانای مُشتریو تنها لقلقه مان نداریموجودی هآن با حقیقت و مُحتتوای خُداگونة جوهر

معماری توحیدی »بودن آن را با  زنیم و تفاوت و یا یکیسیار دم میب« معماری اسلامی»نارسایمان شده است. از 

هم « معماری توحیدی جهانی»و « معماری توحیدی»دانیم. هان، راستی مگر نمی« جاری در جُزء و کُلِّ هستی

ری معما»همان « معماری توحیدی جهانی»و  است و داریم« آری»این مقال به پرسش جاری داریم؟! پاسخ مُحتققّانة 

معماری »یعنی: « معماری توحیدی جهانی»و یا « معماری اسلامی»و آن  ماست همطلوب و مورد علاق« اسلامی

. و ()خداوندگار سلام« الله»یعنی: « مُطلق وجود»که  و باید بدانیم« وارد شدن در حریم یگانه و بلکه مُطلق وجود

کیمیاگران همان  ههمیشه موفّق و مطلوب همها و کیمیای نظر راز و رمز و بلکه کلید طلایی گشایش درب

الاجرای آن دیدن( حقیقتِ وجود خود و همه چیز و همه کس در حاکمیتّ مُطلقه و حتمیگشتن )که: فانیفانی»

 است.« همیشه باقی و همواره بر پای و برپادارندة قامت جُزء و کلُِّ هستی

گونه که از یگانه دل عظیم و مُحتیط ، همان«ری توحیدیمعما»در  خواهیم بگوییم کهدر این مقالِ بس کوتاه می

چیزها )و از جمله آثار هنری و معماری و حتّی خود شهر(  هآید، هم( مفهوم توحید راستین برمیه)یا فراگیرند

وجودی نفس ما، فکر ما،  هو نسبت رابط گیرندة نُور یگانة او هستندتجلیّاتی گوناگون از جمال و کمال او و وام

طلق فقر مُ هرابط»تنها  ها و صفات او، همه و همهما، با او و اسم هوسیلبه هو آثار بر پا شده و وجودیافت یدن ماآفر

وجود »که )در حالی« عینوجود  دیل باعدََمِ بَ هرابط»، و «مُطلق عدم با مُطلق وجود هرابط»است؛ « با غنایی مُطلق

 دیدارلی( برای پحقیقت فقیر، ولی حقیقتاً صاف و زُلاای )بهینهآ هرابط»(؛ «هستی مُطلق»نیز یعنی: همان « عین

  «.مند و متُعیّن به حُدود از آن غنای مُطلق و مُطلقِ جمال او و کمال اونمودن صورتی زمان

خواهیم بگُوییم برای خُداگونه بودن و خُداگونه عمل نمودن در آفرینش آثار، در گُسترة این هستیِ می

« عادل»د بود، و بای« عادل»بود تا بتوان « عالم»بود، باید « مداردانشمند و دانش»حقیقت امر یستی بهبنُیان بادانش

« نیاز»موضوع مورد آفرینش یعنی همان « عدَمِ بَدیل»تنها و تنها باید « خالق بودن»بود و برای « خالق»بود تا بتوان 

تبیین  تعریف و« شدهعبارتی کاملاً دقیق و حسابقیقی و بهنیازی ح»عبارتی آن را در قالب داشت، و به« معلوم»را 

هر جُزء نیاز از آن نیاز کلُّی، باید به همه جوانب گوناگون آن و عوامل مرتبط با « معلوم داشتن دقیق»نمود و برای 
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 خود را اف و زُلالیوار و البتّه صحقیقت آینهای بهبود و یا اینکه قلب یا اندیشه« عالمِ»آن و با هندسه آن حقیقتاً 

( انبنُیهای وحدتدانش ههم هیگانه دانش زنده و پوینده و خداوندگاری مُطلق« )الله»مقُابل با خورشیدِ تابندة نُور 

کننده سکه: باید تنها و تنها مُنعکبر پا داشت )و البتّه این هر دو بیان، یکی است، و آن بیان یگانه عبارت است از این

، را خواست« آن محتبوب یگانه و معبود همگان»یعنی « او»بود، و تنها «( هوُ»و یا « او»کننده نُور عکسنُور بود )و منُ

قرار دادن هر »توان: مفهوم دانست. به همین دلیل می« او»و تجلّایی از « او»و در « او»و با « او»و همه چیز را از 

 و یا آفرینش یکی دانست« خلق»و « قلع»ا با مفهوم ( ر«عدل»)یا همان « مربوطه هدر مکان بایسته و شایست چیز

 «.گون از نُور واحد اللهسه تجلّی گونه»این مفاهیم را  هر سه

تواند ن نمیآ «نیستی نقیض»یک شیء و یا اثر خاصّ معمارانه و یا  «عدم بدیل»هرگز  البتّه باید یادمان باشد که:

ود،. دیده ش« بودنی در همباهم»و « حقیقت در اتّحتاد یک»عنوان هجا و بآن شیء و یا اثر در یک «هستی حقیقی»با 

ت و صورت درس «بودن آینه و رُخسارة نگاربودنی مانند: باهمباهم»؛ «همراه، و البتّه رخُ به رُخبودنی بهباهم»بلکه 

 پاسخ به مسئله است. هبایسته و شایست

 واژگان کلیدی:

 عدم بدیل.ور علم، هستی شیء، توحید، نُ ،هویّت

 
* E-mail: mohammad.aliabadi@gmail.com  
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 مقدمه

قبل از هر چیز باید بدانیم که موضع نظر ما در این مقاله 

ش نگر» هفراگیرند همحتور از گسترنظرگاه تعادل هدر محتدود

و در این  هستی قرار دارد به جزُء و کلُِّ« توحیدی اسلام

بخشنده و نیز هستی در حقیقتِ هستی»دیدگاهِ توحیدی، 

حقیقتی است واحد؛ و اجزاء « جریان جزُء و کلُّ عالم

الاجزاء آن در عالم کثرات، اگرچه ساز و کار مُرکبّ همُتشکّل

 اندهای خاصمندیظاهر مُتعدّد و تحتت حاکمیتِّ صورتبه

 وحدتی جوهری و حقیقی با یکدیگرندولی همگی در عین 

مندی توحیدی، حقیقتِ حاکم در تعریف و در این نظام

گانه حقیقتی یاشیاء  ستی همههیتّ و چگونگیِ هچیستی ما

 گی( قرار)و مُطلقِ فراگیرند« مُحتیط»است که در جایگاهی 

اء متُکثّر عالم، در وحدتی ای که جُزء و کُلّ اشیگونهدارد، به

مُحتاط در »نی: در )یع« هُو»و همگی مُحتاطِ در  حقیقی

ای واحد و ، در پیکره«هوُ»و در مقامِ ظهور  «(مُطلقی ُمحتیط

ند. و خارج از این منظر و ا«خودِ بسیطِ هوُ»ذات، بلکه در 

تواند گونه وحدتی هرگز نمیتعریف از حقیقت هستی، هیچ

« شیء»هر « تیِهس»پا بر عرصة وجود بگذارد .... و لذا: 

جُزیی( زمانی قابل تعریف است که شیء  )خواه کلُّی و یا

و با  پارچهیک نظام وجودی واحد، یک»مربوطه در مقام 

 دیده شود. این قاعده« و در وحدت یی مُرتبط، مُتعاملاجزا

جا الاجرای آن همواره و همهکلُّی است و حُکمِ قطعی و لازم

هستی یک جُزء  هجاری است )حتّی در زمان تعریف هندس

ارتباط با سایر اجزاء و اشیاء ظاهر بی ظاهر کوچک و به به

 پیرامونی(.

 

 

با هویتّ  اثر هنری و یا معماری یکچگونه 

 گردد؟می

حتقّق ت عبارتی دیگر)و یا به «تحتققّ امر هویتّ»، «هویتّ»

رُخ به رُخ بودن »پذیری( هر چیز، تنها از امر شناخت

ا آن چیز با نبود و یهستی  «کناری فرضیِهم»و یا  «حقیقی

 ( آن مُمکن است. «عدَمَِ بدَیل» نیستی )یعنی

مر در بحتث چیستی هویتّ یا چگونگی تحتققّ ا

ز ، پیش ا«پذیر شدن یک شیء یا یک اثر معماریشناخت»

ی هست»پرداختن به طرح هر سخن دیگر باید بدانیم که: 

چه همواره هر شیء )اعمّ از کلُّی و یا جزُیی( اگر« مند()زمان

و  «نیستی سابق»)یعنی: « نیستی»در بین دو  1«مَحتفوف»

است که ( قرار دارد؛ ولی حقیقت امر این 2«نیستی لاحقِ»

قام توانند در منمی« دو نیستیِ سابق و لاحق»یک از این هیچ

ی نیست»نه  بوده باشند زیرا« ودِ آن شیءنیستی خودِ خ»

تی نیس»مند( شیء مربوط است و نه به هستی )زمان« سابق

تواند به هستی بلکه تنها آن نوع از نیستی می «لاحق

 برشیء، برا مند( شیء مربوط باشد که قبول آن برای)زمان

مند( شئ است. برخی از و بلکه عین نقضِ هستی )زمان

مسُمّای  را با عنوان با« نیستیِ خاصِّ هر شیء»حُکما این 

 اند.نام نهاده و خوانده« عَدمِ بَدیل»

عبارت است از تصوّر نوعی « عَدمِ بَدیل»پس تصوّر 

 آمدن آن زمان و یا جمعبرای هر شیء که قبول هم« نیستی»

دقیقاً همان نقضِ هستی عین خارجی شیء در یک نقطه،  با

 اندازه را دری هماگر دو دایره عبارتی دیگر به آن شئ است

که یکی نُورانی و دیگری فاقد نوُر  ایگوُنهنظر بگیریم به

باشد، قرارگرفتن و یا جمع شدن دقیقاً رُوبرهمِ دایرة نُورانی 

 هر یک از دو دایره است نندة هستیکو دایرة فاقد نوُر، نقض

، پس از شده با دایرة فاقد نوُر نیزو آن دایرة نوُرانیِ جمع
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دیگر خود آن دایرة نوُرانیِ نُخستین ما  تحتققّ فعل تجمّع

نیست. جمع شدن و در هم فرو رفتن دو نقش مثبت و منفیِ 

 کاری نیزعین به عین و مُترادف با یکدیگر در هنر مُعرّق

نقیض بودن جمع  رک این معنی )یعنیال خوبی برای دمث

شیء در یک نقطه نسبت به « عَدمِ بَدیل و هستی»زمان هم

 یکدیگر( است.

پذیرد خود را نمی« نیستی»شئ هرگز « هستی»و بنابراین 

هستی «( دّینـال بودن جمع ضـحتـم»])و بر اساس قاعدة 

 گونههمان [در یک جا جمع شود با نیستی خودتواند نمی

 وجه هستی را پذیرا نخواهد شد.هیچستی نیز بهکه آن نی

پذیر بودن هر شیء با شناخت»)بر اساس اصل  لیکن

عَدَمِ »عبارتی )یا به« نیستی»( همین نوع خاصّ از 3«ضدّ خود

 ههر جزُء از مجموع« استقلال نسبی»است که سبب «( بَدیل

و باز همین  هستی نسبت به دیگر اجزاء آن است اجزاء

است که «( عدمِ بَدیل»عبارتی )یا به نیستی خاصّ

ایی عبارتی، خوانبه  یا) پذیری هویتّ و معرفه بودنتعریف

ی هست هنسبت به مجموع آن شئ را (و قابل شناخت بودن

 .سازدممکن می (و اشیاء دیگر آن)

(، «عدمِ بدیل»یا همان ) «نیستی شیء»بنابراین مراد ما از 

نوعی »؛ بلکه «ی لاحقنیست»است و نه  «نیستی سابق»نه 

، آن «شیء هستی»که با  است «از نیستیمخصوص به خود 

در تاریخ  شئموجودیت » خاصِّ تنها در زمان هم

و البتّه  «محتور آفرینش جزء و کلِّ جهانالفرآیندمدار و کم

 است متّحتد ای فرضیگونه نه در جوف هستی شیء، بلکه به

هرگز آن را  «هستی» است که «نیستی نقیض» و این همان

در  جا نیزمانپذیرد؛ و در هدر خود و همراه با خود نمی

اتّحتاد نبود فرضی یا عدمِ بدیل با  هم زمانی»همین  هنتیج

ن ناپذیر در فضای ذهبود یک شیء هویت نایافته و شناخت

 شودمی «معلوم»به روشنی  است که شیء مربوطه «و علم

ل شناختن و یا قاب»و  «دانسته»عبارتی برای ذهن  یا به)

 (.گرددمی «دانسته بودن

ئ یک ش«( مُثبت ههندس» )یا« هستی»پذیری تعریف

 باشد.آن مُمکن می« منفی ههندس»تنها با طرح و تبیین 

 کوُشیممی در این مقطع از بحتث و با آوردن عنوان فوق

ی تر به بُعد معمارانهای نزدیکتا آرام آرام وارد به حوزه

ن نوس بودکاستن از سنگینی نامأ و با هدفِ بحتث شویم

 «بتمُث ههندس»شیء را « هستی»پس  الفاظ فلسفی، از این

 فظ معروفآن را همان ل« عَدمِ بَدیلِ»و یا « نیستیِ نَقیض»و 

ابل قو پذیری یم: تعریفگوُیو می نام نهاده« منفی ههندس»

هر شئ )اعم از: «( مثُبت ههندس»)یا: « هستی» شدن فهم

یک ساختمان( برای شخص طرّاح تنها با  هانکالبد معمار

 هزمان نیستیِ نَقیضِ )و یا همان هندسفرض امکان وجود هم

 4باشد.منفی( خود آن مُمکن می

و اگر کسی این پُرسش احتمالی را طرح کند که چه 

و « نفیم ههندس»و یا « نیستی نقیض»نیازی به شناخت این 

م، در پاسخ او شیء و یا ساختمان داری« عدمِ بَدیل»یا 

ی به یک نیاز گویکه در مقام پاسخیم: مسُلّم اینگویمی

خاصّ )و مثلاً نیاز به یک ساختمان خاصّ( و در مقام 

ساختمان  همعمار سازند )یعنیآن نیاز  هشخص برآوردند

مربوطه(، برای اقدام به شروع طرّاحی معماری و تعیین و 

ی مندصورت هتعریف چگونگی کمّی و کیفی هندس

بعد( در اقدام به شروع کار  هساختمان و سپس )در مرحل

وجود آوردن آن شئ )یا ساختمان( مورد  ساختمان و به

 تنیاز، قبل از هر چیز و هر اقدام، به دانستن کیفیتّ و کمیّ

. ولی در عین هندسی صورت کالبدمند آن نیازمند هستیم

 رتی)یا به عبا« هویتّ شیء»دانیم که: حال این را نیز می

های مربوط به کیفیتّ و کمیّت مجموعه دانش» ترروشن

تا «( هندسه )یا ساختمان( شیء مورد طرّاحی و ساخت

، و به عبارتی نیامده« وجود»ساختمان مربوطه به زمانی که 

و )« معلوم»رّاح قرار نگرفته، در محتدودة شناختی شخص ط

ه ب گردد. و اینجاست که راهی برای اقدام( نمی«دانسته» یا

آوردن به تعریف  طرّاحی و یا ساختمان شیء، جُز روی
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( «عَدَمِ بدیلِ»و یا همان « نیستیِ نَقیض»« )منفی ههندس»

در  در واقعماند. شیء و یا ساختمان برایمان باقی نمی

 هدسهن»و یا « عَدَمِ بَدیل»تعریف و تشریح حقیقت وجودی 

قبل از هر شیء )و یا ساختمان( مورد طرّاحی، باید « منفیِ

ال یک مث آن ساختمان را تصوّر نمود.« عینِ نبودِ بوُد»اقدام 

خوب: نسبت نقش منفی یک عکس سیاه و سپید در ظهور 

 .نقش مثُبت

نسبت ضرورت و نقش مؤثّر عَدَمِ بَدیل در آفرینش 

« نقش منفی»هستی شیء در موضوع مورد بحتث ما، نسبت 

در ظهور یک عکس سیاه و سپید « عکس هشیش»یا همان 

خانه است. نقش مثُبت آن بر روی کاغذ حسّاس در عکاّس

منفی صورت شیء مورد طرّاحی  هو یا هندسنقش »ما نام 

عکس  هشیش»زمین  هخانرا در عکاّس« و ساختمان

عَدَمِ بَدیلِ » همان  و در بیان فلسفی موضوع« ساختمان

تا شیشة عکس  نامیم و توجّه داریم کهمی« ساختمان

زمان در طور هممنفی آن به هیا همان هندس ساختمان

زمین ذهن  هصفحت» )یعنی همان« کاغذ عکّاسی»اری با کنهم

وجود م«( و یا محتلّ پدیداری و تثبیت نقش مثُبت تصویر

 «به وجود آوردن»و یا « خلق»و یا « چاپ»نباشد، راهی برای 

جود تصویر مُثبت مو هستی عکس )یعنی« پدیدار ساختن»و 

 کاغذ عکّاسی ذهن معمار( وجود ندارد. هبر صفحت

 کاغذ حسّاس دانیم کهعبارت فنّی کار در عکّاسی میبه

عکس(  به« هبخشندهیولانیِ هستی همادّ» عبارتیعکس )یا به

 هاگرچه قابلیّت پدیداری هستی شیء و یا تصویر را بر صفحت

منفی نقش صورت موجود  هوجودی خود دارد ولی تا هندس

طرف  و از نبع نوُریک طرف در مقابل با م عکس از هبر شیش

ر تا نوُ و نیز دیگر، رو به رو با کاغذ عکّاسی قرار نگیرد

مندِ منفی بر روی بخشنده از ورای آن نقش هندسه وجود

 هکاغذ حساّس عکاسی نتابد، هیچ تصویری بر صفحت هصفحت

 گردد )حتّی اگرکاغذ مربوطه نقش نگرفته و پدیدار نمی

 ها در داروی ظهور باقی بماند(.ها و سالماه

گرِ حقیقی آثار معماری بر معمار یا مُهندس صُورت

 «نُور و یا دانش بسیط»، همان ذهن ما معماران هصفح

و هر حقیقتِ بسیط، ذاتاً شناسا و قابل شناختن  است

 نیست.

ویش خ« نبود»کناری با ، بدون هم«بوُد»گفتیم که هر نوع 

 قابل به تعریف و تشخیص«( نوُر عدم»و یا « تاریکی» )یعنی

« ): نوُرِ پدیدارکننده»نیست. جالب اینجاست که خود 

« یطبس»نیز )چنانچه «( کنُنده شناسا»و یا « بخشنده وجود»

باشد( برای ما و قوای شناختی و « نامحتدود»عبارتی به یا

 است.« ناپذیرشناخت»کنندة ما( یهای شناسایاُرگان

از  نیز«( منفی تصویر ههندس»)یا همان « عکس هشیش»

ناپذیر منظر نظر دید ظاهربین ما تا حدود زیادی شناخت

 کناریجمع روبُرهم و یا هم هو تنها در نتیج رسدنظر میبه

 و« تصویر مثبت»ناپذیر است که تای شناختآن دو هم

تصویر »و باز از طریق همان دست آمده به« پذیرشناخت»

ء و یا اثر معماری محتدود به شی« پذیرشناخت»و « مثبت

حدود است که نوُر بسیط و ناشناسا برای ما تا حُدودی 

گردد و این هدف از آفرینش هستی شناسا و قابل تعریف می

رای ب«( گنج مخفی یا ناشناسا»)و یا « نوُر بسیط»و  است

گردد، آفرینشِ جهان و صورتِ « شناسا»و یا « پدیدار»که آن

دمند یا محتدود به حُدود را بهانه و موجودات و اشیاء کالب

 هآین»تر، و در بیانی لطیف« پدیدارکننده هوسیل»یا 

نمادینِ  هرخُسار هشوندتجلّیاتِ گوُناگوُن« هکنندمُنعکس

  5 خویش قرار داده است.

هنر و معماری، هر اثر  هنظران در حوزبعضی از صاحب

« موشنوُر خا»زمین را  ههنری و یا معماری موجود در صحتن

جالب اینجاست که بسیاری  6 نامند.می« شدهنوُر ثابت»و یا 

از عارفان والامقدار عالم اسلام همچون امام خُمینی )ره( 

السّلام نیز )با استناد به احادیثی مُتعدّد از معصومین علیهم

ا و ی «نوُر»عنوان به« عرش الهی»در شرح چیستی حقیقتِ 

هر یک از اشیاء و آثار  و« عالم عین«( »دانش»عبارتی به
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و یا عرش  نوُر یا دانش»دود واقع در آن را محتدود به ح

و باید بدانیم که جایگاه  7دانندمی« شدهیافته و یا ثابتتحتققّ

و بلکه تخت حاکمیتّ و حوزة فاعلیّت این نوُرِ مُقدّس و 

مهُندس، و نیز عاملِ ظهُور و بُروزِ آن، قوّة اندیشنده و 

ان انس« هنفس ناطق»یا در یک کلام، همان  هرندگوُینده و نگا

« نیروی قُدسیِ فعّال در عقل انسانی»و این همان  8 است.

عقل »یا « نوُرِ مُطلق»به مَحتضرِ « اندیشیدن»است که از طریق 

منفی شیء  هو راه و روش تعریف هندس 9شرفیاب شده« کلُّ

« او»آن را از « عَدَمِ بَدیلِ»مورد نیاز خویش و یا همان 

 کارِ ترِنقصبی پرسد و بلکه برای انجام و تحتققّ هرچهمی

مقُدّرِ کُلَّ »)یعنی: آن یگانه « او»نیاز، خود  هتعریفِ هندس

 نماید.می دعوتخواند و هستی میمیدان کار  ( را به11«قدََر

 اند:حضرتش خود فرموده زیرا

 11قدَيرٌ ءٍشیَْ کُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ

 اندازهآن مُطلق دانایی و توانایی و »، ]«الله»همانا 

)یا: « قدر»بر ]تعریف «[ هابه اندازه بخشنده

 «توانایی دانا»هر چیز «[ خاصّ یا شیئیتّ یهندسه»

 است. «[ دانی توانا و داناهندسه» ]و یا

 کُلِّ عَلى اللَّهُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لِلَّهِ وَ

 11قدَير ءٍشیَْ

]یا: « هاآسمان»و پادشاهی و حاکمیتِّ بر مُلکِ 

و ]مُلک «[ مراتب برتر و حقایق علمی هستی»

 است ]: آن« الله»رای کالبدمند[ زمین تنها و تنها ب

مداری فعّال ی، آن مُطلق دانشمُطلق دانایی و توانای

آن »، ]: «الله»تی[ و ی جزُء و کلُِّ هسو فراگیرنده

 یی به همهبخشنده ی اندازهتوانایی و مُطلق دانای

ی خاصّ هندسه»)یا: « قدر»بر ]تعریف «[ هااندازه

دان[ ی دانا ]و هندسههر چیز توانای«[ یا شیئیتّ

 است.

 11 شَهيداً ءٍشیَْ کُلِّ عَلى کانَ اللَّهَ إِنَّ

همانا ]موجودیتّ هر چیز در عالم وجود تنها 

 فاتپذیر شدن صمشهدی برای پدیداری و مشُاهده

کننده جمال و کمال و فاعلیتّ مهربان رحمت

و « یآن مُطلق دانایی و توانای»، ]: «الله»ت،[ و اس

یا: « قدر»ی به بخشنده دانش زنده و پدیداری

شیئیتّ هر شیء »یا « ی خاصِّ علمیهندسه»

ر ه« ی موجودیتّ علمیمرتبه»خود در «[ بنُیاندانش

ونگی گشیء حاضر و بر بایستگی و شایستگی چ

 دهنده است.گوُاهی ،آن گوُاهی

 11 مقُيتاً ءٍشیَْ کُلِّ عَلى اللَّهُ کانَ وَ

 ی و اندازهآن مُطلق دانایی و توانای»، ]: «الله»و 

بان و هانگ و رسحساب«[ های به اندازهبخشنده

ی خاصّ علمی یا شیئیّت هندسه»یا: « قدر]» دارنگه

 .است «شیء» هر«[ بنُیاندانش

 11 حسَيباً ءٍشیَْ کُلِّ عَلى کانَ اللَّهَ نَّإِ

آن مُطلق دانایی و توانایی و »، ]: «الله»و 

دار و حساب«[ های به اندازهبخشندهاندازه

ی خاصّ علمی یا هندسه»یا: « قدر]»رس حساب

داشتن  فاعلیتّ فعّال در نگاه»و « بُنیانشیئیتّ دانش

از حساب  اشیاء ]اعمِّ یمهه«[ حساب و نظم

ساختمان عددی و یا ساز و کار هندسی جزُء و کلُِّ 

 .است ی در وحدتِ هستی[مجموعه

 ءٍشیَْ کُلِّ خالقُِ هوَُ إِلاَّ إلِهَ لا رَبُّكمُْ اللَّهُ ذلكِمُُ

 11 وَکيلٌ ءٍشیَْ کُلِّ عَلى هوَُ وَ فَاعْبدُُوهُ

آن محتبوبِ معروف و »، ]: «الله»شما را  است این

 یآن مُطلق دانایی و توانای»؛ «های قلبهمه شناسایِ

ی ی جزُء و کلُِّ مجموعهفعّال و تدبیرکننده در عاقله

ی دهندهشپرور«[ »در وحدت هستی

 شما را او جز معبودى هیچ»! «شما یآورندهکمالبه

یگانه مهندسِ »]و  «مُطلق آفریدگار» ؛«نیست
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ئیّت ی شیهندسه»یا: « قدر»ی به «بخشندهاندازه

طلق مُ آفریدگار»اشیاء ]: و بلکه  یمهه«[ بنُیاندانش

« یهندسه»ی به «بخشندهو یگانه مهندسِ اندازه

های فعّال در ی در وحدت و نظامی مجموعههمه

 را اوپس تنها  ؛[است« الله»تنها و تنها  هستی

 یهمهبان مُطلقِ پشُت «او» هم و برداری کنید،فرمان

های زندگی برنامه دبّرمُ و اشیاء ]: و مُدیر

 .استی موجودات[ محتور همهکمال

 

نقشی »حقیقتِ وجودی هر اثر معماری نیز 

از آن نُور « مند و محدود به حدودالاجزاء، نظاممُرکّب

 بسیط است!

در دانش محتدود خود از کار عکّاسی و ظهُور و ثبوت 

 عاملِ»دانیم که: حقیقت وجودیِ تصاویر منفی و مثُبت می

گر صورت»یا به عبارتی « بخشنده به تصویر موجودیتّ

نوُر »همان « کاغذ عکّاسی هتصویر موجود بر روی صفحت

و  تاس« فاقد هر شکل یا صورتِ خاصّ»و بنابراین  «بسیط

« اغذبر روی ک هشد تصویر ثبت»نیز: حقیقتِ وجودی خودِ 

مند، محتدود به حدود و نقشی نظام»نیز چیزی جُز 

نوُری که از  نیست« شکلجزاء از همان نوُر بیالامُرکبّ

و « خالی»های کاغذ عکّاسی و از دلِ بخش هورای آسمان

س عک هشیش هواقع در صفحت« تهی از هر نقشِ»عبارتی به

پرسنلی بر دل ذرّات تشنه به نوُر نشسته بر صفحته کاغذ 

را «( های ناموجود و ناپدیداربخش»)یعنی: « هاآن»تابیده، 

 بخشیده و در مجموع« وجود و پدیداری»نموده و « سیراب»

ها و «بودنه»های تصویر )یعنی: «سیاهی»ها و «سپیدی»

 حدودِ به محتدود»و یا « آمیخته درهم»ها( در دو بخش «بود»

 صورت شخص صاحب« تصویر»در قالب کلُّی « یکدیگرِ

تر، وشنعبارت ر اند. بهتصویر بر صفحته کاغذ انعکاس یافته

بر روی کاغذ که  هشدهای آن بخش از تصویر ثبتهیسیا

های شخص را تعریف جمعی موُها و یا ابروها و مُژه ههندس

نقشی محتدود به حدود از نوُر بسیط »همان  کند، در واقعمی

رنگ )و یا ی است که از ورای بخش بی«شکلو بی

از «( ورنیاز به نُ ههندس» هکنندعبارتی بخش تهی و تعریفبه

 هواقع بر شیش ههای مربوطها و یا نقشوعه بخشمجم

اند. شده کاغذی تابیده شده و بر آن تثبیت هعکس به صفحت

)و یا: محتدود به « مندهندسه»های بر همین منوال، سپیدی

ها و پیشانی و های رُخساره و گونهحدودی( که سپیدی

نند، کهای روشن از عکس پرسنلی را تعریف میسایر بخش

ده از شستند جُز نقشی محتدود به حدود و تثبیتچیزی نی

رتی، عبارنگ )و بهاز ورای بخش سیاه هتابیده شد« عدم نوُر»

ه عکس ب هرنگ و بسته از( نقش واقع بر شیشبخش پُر

توانیم با جُریت پس می مادیّ(.کاغذی )یا هیولای  هصفحت

 یم که:بگوی

کار  و فعّال در« گرِ حقیقیمعمار یا مهندس یا صوُرت»

کاغذ عکّاسی همان  هصفحتگری تصویر موجود بر صورت

معمار »خواهیم با قدرت ادعّا کنیم که: و ما می است« نوُر»

هر اثر معماری  هصوُرتِ تصویرگون« گرو مهندس صوُرت

و یا « نوُر مُطلق»پذیر زمین نیز همان انعکاس هبر صفحت

ز است که ا« مداری جاری در هستیمُطلقِ دانش و دانش»

در « گاهِ حاکمیتّ علمی خود بر جهانتخت»یا « عرش»

در  17معمار و مهندس هاندیش هگونآسمانِ آب هفرازین مرتب

 باشد.از خویش می هتجلّیاتِ تازه به تاز

قابل توجّه دیگر در این ماجرا این است که:  هنکت 

 ظاهرعکس وجود دارد نیز به هاگرچه نقشی که بر شیش

کُلّ  هایکیفیتّ دانیم کهقیقت امر میواقعی است ولی در ح

عکس در ضدّیتّ تام با  هو جزُء تصویر موجود در شیش

 و« واقعی»)و یا « مثُبت»های کلُّ و جُزء تصویر کیفیتّ

است. برای مثال: «( بر روی کاغذ هشد ثبت»بیانی به

ی موُی شخص در تصویر مثُبت )یعنی: همان «هاسیاهی»

مند س )یا همان: نظام هندسهعک هها(، در شیش«هست»
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ها و یا «عدم»یا « نبودها»جمعی  ههندس هکنند تعریف

« نگِ وجودر فاقد»بهتر  عبارتییا به« سپید»ها( به رنگ «نیاز»

 هدهندی تشکیل«هاسپیدی»و بر عکس:  شونددیده می

ها( «نیست» عبارتیبخش سپیدِ تصویر مثُبت )و یا به ههندس

 ها«هست»همان ها )یعنی «سیاهی»ب عکس در قال هدر شیش

نمایانند. و این تفاوتِ اصلیِ ها( رُخ می«نیاز»ها یا «نیست»یا 

« عقل و عین»وجودی  هواقع در دو مرتب« حقیقتِ وجود»

 است.«( آسمان و زمین» بیانی)یا به

 های آسمانی بحث جاری )یعنیبازبینی ریشه

 در قرآن کریم«( نُور مهندس و معمار»

 هکراندر فضای بی هنرمند طراّح و معمار مسُلمان، قعدر وا

در هر مورد از هنروری و هنرآفرینی خود،  ه انسانی،اندیش

هر نیاز خاصِّ خود به طرّاحی  ههندس هکنندمشُخّصصورت 

ذهن و یا قوه  هصفحتبر فراز را  )یا همان: عدم بدیل(

، و رخ به رخ یا رو به روی نور خیال هذهن و یا قوّخیال

 ،تابنده از آسمان اندیشه الهی گرفته و آن نور یگانه و قدسی

های تناسب شکل موجود بر آن صفحته، از ورای بخشبه

 شده بر صفحته عبور کردهتهی یا همان انواع نیازهای تعریف

ای نیازه هذهن تابیده و درست بر طبق هندس هو بر صفحت

 د.نهمربوطه، نقشی مثبت از نوُر دانش را بر آن جای می

اکنون زمان آن رسیده  آمده در فوق با توضیحتات شاید

 هباشد که با هدفِ امام قرار دادن پیامی آسمانی در سرلوح

« نوُر»زیبای بیان قرآنی  هاین بخش از سخن، پرده از رُخسار

ای که در تعریف چیستی ماهیتّ و یا حقیقت برداریم، آیه

و بلکه گاه دانش هـحق باید آن را عروس حجلهستی، به

ترین بیان خداوند درباره دانش الهی مورد نیاز بشر و عظیم

چگونگی نازل شدن آن به زمین و معماری بایسته و شایسته 

دانش الهی مورد نیاز بشر، و  هبارترین بیان خداوند درعظیمآن 

 هچگونگی نازل شدن آن به زمین و معماری بایسته و شایست

شریفه این برداشت را  خواهیم از این آیهدانست و میآن 

زء و کُلّ جُ اندیشه هتابان بر فراز آسماننوُر داشته باشیم که 

های هنرمند و یا انسان هجهان آفرینش و از جمله اندیش

اره و]آن یگانه دانش جامع و هم« الله»معماران مسلمان همان 

تر فو یا در بیانی لطی« نماالله هاندیش»یا « قلب»و  است فعّال[

مُطابق با بیان  حکیم و مسُلمان نیز معماری «رنمانوُ هآین»

ای تمام گونه دان و چراغ بلوُرشریفه، آن چراغ هنمادین آی

ای از آن نوُر بسیط را در و کامل و صافی است که جلوه

بر فراز آسمانه صفحته  18«ای درخشانستاره»برگرفته و چون 

ن لهی چنینشیند. در شناسنامه نور اذهن به نوُرافشانی می

  خوانیم:می

فعّال و دانش بسیط و جامع جمع در یا همان ] «الله»

 نوُر پدیدار صفات جمال و کمال[ ههمدر وحدت 

محتدود به حدود  ههندسة آورند کننده ]و یا به وجود

]آن  «الله» نوُر مثل است؛ زمین و هاآسمان هستیِ[

و علم جامع و فعّال دانش بسیط، یا: آن یگانه شعور 

کمال یافته انسانی است و آن کاملِ  زمین اندیشه در

های ی اندیشهنوُرافشان و تمام، بر فراز آسمانه

چراغى  آن در که است چراغدانى همانند کمال[به

 گیرد، قرار حُبابى در چراغ آن باشد، فروغ[ ]پر

 ایستاره همچون درخشنده، و شفاف حُبابى

 19... فروزان،

، مُشابه تقریبی د طرّاحیدر فرآین «عَدمِ بدَیلِ»

 ریزی فیزیکی شیء در معماری است.برنامه

هر شیء همانند شیشة عکس آن شیء در « عَدَمِ بَدیلِ»

ذهن »همان « عکاّسخانه»یم: گویعکاّسخانه است و حال می

 ست.«انسانی هخلّاق واقع در اندرونی نفس ناطق

عکس آن، همان  ههر شیء یا شیش« عَدمِ بَدیلِ» گفتیم

دهندة سازمان  نقش منفی خود شیء و اجزاء تشکیل

 وجودی آن است.
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نبودِ عین همان چیزی و یا »همان « عَدمِ بَدیلِ» گفتیم

ا امّ و باید که باشد« ه مورد نیاز استساختمانی است ک

 متاسفانه نیست.

با انسان « عَدَمِ بَدیلِ شیء»نسبت  گوییمو حال می

قِ نیازمند و بنابراین خلَّا هقنفس ناط»نیازمند )یعنی با همان 

آن  هدآورن وجود نسبت نیاز و یا نبود شیء با به«( »انسانی

 است.« نیاز

آن حقیقتِ بسَیط و فاقد شکل که مانند  گوییمو حال می

منبع نوُر واقع در دستگاه چاپ که بر آن عَدَمِ بَدیل )در مقام 

 نعکس و یا نقش منفی شیء مورد نیاز( تابیده و آ هشیش

 هو آن را در صورتِ نقشی مثبت بر صفحت بخشدرا هستی می

ی است که «اَنوار نوُر و یا مجموعه»سازد، وجود پدیدار می

و جایگاه قرار آن در  نوعی از بساطت برخوردار بوده به

علم  هدهندة علیم یعنی همان خزان غیبی پرورش هخزان

  ( اوست.هنایافت شکل )یعنی وجودحد و مرز و بیبی

وان ترا می« عدم بدیل»چیستی  هنامو بیان قرآنی شرح

مورد »مورد اشاره در ادامه دانست. در واقع  همبارک هآی

ین آیه، همان عدم از بخش نخست« یسَئْلَُهُ»در فراز « سؤال

ه مورد نیاز نبودِ عین همان چیزی ک» بدیل است )یعنی

یعنی  «معد»در  عبارتیو به و باید که باشد امّا نیست« است

 قرار دارد(.« علم الهی هخزان»در 

 یف هوَُ يوَْمٍ کُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فیِ مَنْ يسَْئَلُهُ

 12 .شَأنْ

ی همه ]یعنی زمین و هاآسمان در که آنچه تمامى

ی مراتب آنچه که در فضای جمعی و روبرهم همه

علمی و عینی هستی[ وجود دارند ]و در مقام یک 

ی بر ارکان علم، مدار و برپاشدهعلم موجودیتّ

برای برپاماندن و زندگی کردن و به کمال رسیدن[ 

آن ذات بسیط و فارغ از هر » را ]یعنی «اوهم»

ی مُطلق در آن یگانه»را، « ءای خاصّصورت شی

ی مداری و فاعلیّت فعّال در همهدانش و دانش

ها و جامع جمع در وحدت همه دانش مراتب هستی

اع انو همه کنندهبُنیان و برطرفهای دانشیوانایو ت

ا ی و یرا در قالب تقاضای« یانبُنها دانشنیازمندی

و  کنند،مى ءای خاصّ[ تقاضاصورت وجودی شی

ی آن ذات بسیط و فارغ از حدّ و هندسه]» «اوهم»

ها، شده، در پاسخ به آن خواسته«خاصِّ هر صورت

 «روز» یازها[ در هرو در مقام برطرف نمودن آن ن

فضای پدیداری کاملِ ماهیتّ هر »عبارتی، در ]و به

 و مورد شده و دانسته مدار و شناخته شدهشیء علم

]مخصوص و متفاوت و  شأنی در«[ خواست

 !است فرد از تجلّی و یا پدیداری[مُنحتصربه

« ضالْأَرْ وَ السَّماواتِ فیِ مَنْ يسَْئَلُهُ» ی عبارتگسُتره و

ی اشیاء واقع در همه عموم استثناء بدون ة شریفه،در آی

 «ءشى»گوُنه که اشاره شد همان زیرا ردگیمى بر در عوالم را

 مفعول ىو در مقام معنای داشته اینجا حالت مصدرى در

آن نوُر یگانه و مُطلق در دانش و ]» «الله »بودن برای فعل 

[ «هستی مراتب ههماعلیتّ فعّال در مداری و یگانه فدانش

دانش مُطلق و »یا « الله»)یعنی « هم او»قرار دارد و 

 است«( بنُیانهای دانشیها و توانایدانشهمة ی دربردارنده

ی همه عبارتی ی اشیاء )یا بهی موجودیتِّ همهکه در آینه

های گوناگون آن جلوه آورنده کننده و پدیدهای نمایانآینه

های ی دانشی همهارندهمُطلق بساطت در دانش و دربرد

ای از ازل محتدود به حدود( اینجا و آنجا و هرجا )در گسُتره

ها و زمین و در بهشتی که وسُعت پهنای آن آسمان تا ابد

 .نشیندگری نشسته و میاست به جلوه

ی بسیار خاصّ و همان ظرفِ تُهی داروی«: عدم بدیل»

 محدود به حدود خاصّ است.

همان ظرفِ تهُی « عَدَمِ بَدیل»ی که در واقع تو گوُی

دارویی بسیار خاصّ و محتدود به حدود خاصّ را ماند که 
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 طرّاحی شده و بسیار دقیق و با جُزییاّت صد در صد کامل

در انتقال مظروف خود  مند گشتندهبرای پُر شدن و فای

مار و خص بیی با کمیتّ و کیفیتّ خاصّ به ش)یعنی داروی

 اکمشکل است تا با حتن داروی بیگرفنیازمند( منتظر در بر

سته بای هکُلّی و جُزیی خود بر آن هندس هساختن حُکم هندس

داروی حقیقی و شفابخشنده را شکل داده فراهم  هو شایست

 آورد.

د بای «عَدمِ بَدیلِ»مند وجودی هندسه یا سازمان اندازه

 ( گردد.«مندای علمشده تعریف»)یعنی:  «معلوم»

هر  «عَدَمِ بَدیلِ»یا « نیستی نقیض»اگر  گوییمو حال می

صنعت و یا یک اثر شیء )و مثلاً عَدَمِ بدیلِ ساختمان یک

 د،منبُنیان، نظاممانند خود هستی آن، چیزی علم معمارانه( را

 لیف با یکدیگر بگیریم )کهمُرکبّ و مُتشکلّ از اجزاء در تأ

ه ک حقیقت امر نیز چنین است(، باید توجّه داشته باشیم

کمّی و کیفی کلُّ و جُزءِ این عَدَمِ بَدیل نیز  ههویتّ و هندس

مند کُلّ و جزُء اجزاء پارچه و نظاماز تجمیع و یا ترکیب یک

 خود آن )یعنی جُزءنیازها و یا بهتر بگُوییم هدهندتشکیل

گیری هستی شیء( جُزیی موجود در محتلّ شکل هایعدم

آیند طرّاحی و ساخت توان گفت در فرگردد. میتعریف می

ا را ب« عَدَمِ بَدیل»هر صنعت و یا معماری، مُشابه تقریبی 

 شناسیم. می« ریزی فیزیکیبرنامه»عنوان 

ا ی «ظرف نیاز ههندس»بودنِ  «معلوم»ضرورت 

 در قرآن کریم «عَدَمِ بَدیلِ»

بودن « معلوم»در موضوع ضرورت  قرآن کریم نیز

چیستی و » تروشنیا به عبارتی ر «ظرف نیاز ههندس»

و « نیازمند وجودی ظرف چگونگی هندسی سازمان اندازه

 گوید:همین معنی را می «عدمِ بَدیلِ»یا 

 رٍبقِدََ إِلاَّ نُنزَِّلُهُ ما وَ خزَائِنُهُ عِندَْنا إِلاَّ ءٍشیَْ مِنْ إِنْ وَ

 11 مَعْلوُم

 ]یا آن «زمانبی حقیقت» کهاین ءای، مگرنیست شی

 و طبسی علمی عبارتی، به و ملکوتی حقیقت همان

 ]در ما نزد در آن[ معلومِ فاقد هندسه بنابراین

 حدود و بساطت غیب در دانش، اعلای ملکوت

 ای و ملکوتی ]ازمرتبه را آن ما و است، ناپذیری[

 کالبدی و زمینی مرتبه و مقام به نامحتدودش

 فرستیمنمی فرو آن[ حدود به محتدود و مندهندسه

 هندسه یا و اندازهیعنی ] آن یاندازه کهآن مگر

، شیء آن بدیل عدم هندسههمان  یا زنیا آن ظرف

 یدبا که محتیطی هندسه در و آفرینش کلُّی نظام در

 تشکیل دهنده اجزای با متعامل و مرتبط و آن دل در

 یعنی] ومـمعل و نـمعی نظر هر از ،[ردـقرارگی آن

 .باشد [مندشده و علمدانسته

ها باید هدف بازگشت و منبع زمان هر همآنچه که د

های های دانشاستفاده قرار گیرد، مجاری یا چشمه

 باشند.بسیط می

نیان بُشده و یا دانشدانسته ههندس»یا « قَدَرِ مَعلوُمِ شیء»

اشاره از  و آیة پیش است« عَدَمِ بَدیل شیء»همان « یءش

 وَ خزَائِنُهُ عِندَْنا لاَّإِ ءٍشیَْ مِنْ إِنْ وَ»قرآن کریم، )یعنی آیة 

علاوه بر ضرورتِ معلوم بودن  «مَعْلوُمٍ بقِدََرٍ إِلاَّ نُنزَِّلُهُ ما

موضوع یا همان شیء مورد نیاز و یا ساختمان مورد  ههندس

روشنی ، به «(عَدَمِ بَدیل آن»طراحی و ساخت )یعنی همان 

بخشیدن به شیء ناموجود )یا  راه آفرینش و یا موجودیتّ

پایان و نامحتدود از آن پدیدار( را استفاده از منابعی بینا

گوُنه بوده و معدنبه ذات خود دانند. منابعی که می

براین بنا عقلانی )وکلُّی و  ههندس هدهندهای تشکیلگنجینه

تمامی ( خاصِّیتِّ دسَجَ و کالبدی صورتِگونه هر فارغ از
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مسجد، )و از جُمله هندسة حقیقی یا عقلانیِ یک اشیاء 

یا  یز محتدود به حُدودمدرسه، خانه، محتلّه و ... یا هر چ

 باشند. حقایقی از جنسِعبارتی هر چیز زمینی دیگر( میبه

ذیر در نزدِ اپای تغییرنونهگُدانش بسیط که برای همیشه و به 

مرتبه مقام و همکلُّ و هم در نزد عقل ِ پروردگارشان )یعنی

آن دانش بسیط و فراگیرنده( وجود آسمانی  هبا مقام و مرتب

 هنسبت به هم وبوده و محتدودیتّ  اندازههرگونه  فارغ از

های وجوُدی مُعادل با خویش افراد گوُناگوُن از انواعِ سایه

 .دارندموجودیّتی خورشیدگوُنه یا نوُربخشنده  در زمین،

های آسمانی )و یا عقلی و علمی( در این خورشیدگوُنه

خاصّ از مکان از جغرافیای  هر نقطهر بُرهه از زمان و ه

های ای معلوم از خواستهو در پاسخ به خواسته عی زمینطبی

و در جهت پُر نمودن ظرفِ نیازی مشُخّص از  هاانسان

محتدود به  هنیازهای ایشان، در درخششی تازه بر صفحت

وار نیاز آن نیازمندان و از ورای معلوم و آینه هحُدود یا هندس

ی و و به تناسب کمّ ایشان تجلّی کرده هیشاند هبر صفحتآن 

کیفی هندسه )و یا اندازه( آن آینه و یا آن ظرف، نقشی از 

 و شکلی سازدخود بر رخُسارة پاک و صافِ آن مُنعکس می

شکل خود، در دل حدود از حقیقتِ بسیط و بی به مُتعیّن

خالی آن شکل خاصّ و کالبدمند آن ظرف یا سؤال بر جای 

ای و شکلی که سازمان و ساختارش هندسه گذارد.می

 همُتشکلّ است از جمعِ جامع و بلکه برآیند مجموع

معلوم شده توسّط نیازهای خاصّ )فردی و های اندازه

 ها. اجتماعی( انسان

چنانچه بخواهیم این معنا را به زبان معمارانه )و البتّه 

 میریفه( بازنویسی کنیم، باید بگوُیمُطابق با بیان آیة ش

ی نیازمند برای یافتن پاسخ و رفع سؤال یا نیاز هایانسان

ا ی« الله»دانش )یعنی  هبنُیان خود از خداوندگار یگاندانش

در زمینة موضوعی معمارانه )و مثلاً: مسکن( «( عقل کلُّ»

کار و دانای ما را واسطه قرار معمار خبره هصافِ اندیش هآین

شان را در فضای پراکنده دهند تا نیازهای جزُء به جزُء ومی

ای معلوم، آسمانی و منظّم ذهن خویش، در قالب هندسه

نیازهای متعیّن به حدود  و متشکلّ از جُزء مندسازمان

عّال و در فضای تخیلّ ف شده تعریف و تبیین نمودهشناخته

لوم او، آن نیاز مع هکنند کار سؤالاندیشة خود و به زبان خبره

اش در ملکوتی ها عقلانی یا مرتبرا از مقام علمی و ی

حضرت عقل و علم کلُّ خوانده، و بلکه صورت آن نیاز را 

خانة )در قالب صورتی منفی مانند شیشة عکس در تاریک

 «عَدَمِ بَدیل»عکّاسی که آن را در زبان فلسفی با عنوان 

هی و یا ظرفی ت ای فقیر ولی صافشناسیم( همانند آینهمی

ه کنندة آن خورشید هموار رابر انوار پدیدارو البتّه پاک، در ب

و فضل و بخشش کریمانة او را  جا تابانِ دانش گرفتهو همه

 ای از نوُر زندگیدر نازل نمودن و یا فرو فرستادن بارقه

بخشندة خویش بر آن طالب گردد. بدیهی است که الله، آن 

ازای مابه های دانش نیزیگانه خورشید گسُترة آسمان

عقلانی )یا علمی(  هو یا به عبارتی، هندس نوُریّهحقیقت 

مربوط به آن نیاز معلوم را )از طریق قوّة تخیلّ اندیشمند و 

 هگوُنسراسر فقر و آینه هگر( بر رخُسارة صفحتصورت

 ای، با اندازهخاصّ یصورتو  معمار تجلّی داده هاندیش

مند از خود را در آن موجودیتّ یا کالبد متناسب و البتّه

 .دبخشپدیداری می

، در «نوُر مهُندس»یا همان « الله» ترروشن عبارتی به

جهانی هر یک از موجودات جُزیی  ارتباط با موجودیتّ این

را )که در عالم « وجهی از حقیقت بسیط خود» ،و یا کلُّی

در است( را « غیر قابل رؤیت و فهم و درک»محتسوسات 

پدیدار « سوسمحت»و بنابراین  «محتدود به حدودصورتی »

و در نهایت امر آن صورت محتدود و یا محتسوس  سازدمی

آن  بُعدیدو بُعدی و سپس در فضای سه هنقش هبر صفحت

زمان و مکان خاصّ در زمین موجودیّتی عینی و خارجی 

ری با توجّه به فرآیندمدا نباید فراموش کرد کهکند. پیدا می

 ظاهری یا صورت همحتور جهان آفرینش، هندسکمال

 و وجه آسمانی از حقیقت بسیط الله تبارک»جهانیِ آن این



 94 پاییز و زمستان - 5شماره  -پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی  –نشریه فیروزه اسلام            01

پیش است که خود  هدر هر لحتظه متفاوت از لحتظ« تعالی

زیرا نیازها لحتظه به لحتظة « شَأْن فی هُوَ يوَْمٍ کُلَّ»فرموده: 

شونده هر موجود در پیمایش این راه فرآیندمدار گوناگون

 .«الْأَرْض وَ السَّماواتِ فیِ مَنْ يسَْئَلُهُ»است: 

« الله»ساختمان مورد نیاز از  هطلبِ صورت علمیّ

علمی یا عَدمَِ  ههندس ها( همان تعریفخورشید دانش)

 بَدیلِ آن است.

 هتنها مطلبی که شاید تا حدودی ناگفته مانده، شیو

ها( و دانش هخواندن و خواستن از الله )خورشید تابند

دهنده و  داول جریانها و یا جکارها و کانالشناخت راه

 در وحدتِ انوار وجود همجموع ه نوُر الله )و یاکنند جاری

 علمی شیء هاو( در تعریف هندس هکنند بخشنده و پدیدار

مورد نیاز ذهن شخصِ خواهنده و یا همان معمار است. اما 

داول ج ترین نکته این است که بدانیمقبل از آن با اهمیتّ

کننده در مهندسی و  وار پدیدارنوُر و یا ان هکنُند جاری

ه گوُننوُرانی آثار در معماری و هنر اسلامی چ هتعریف هندس

 یشوند؟ بر چه مبنایفراخوانی می چگونه چیزهایی هستند؟

 کنند؟و چگونه رفتار می گردند؟وارد میدان عمل می

های مُستتر در اسم جامع ها و صفتاسم

 انوار آسمانینُور و یا  هکنُندجداول جاری ،«الله»

نُورانی آثار  هدر مهندسی و تعریف هندس

 انسان

ها گوُنه سؤالانواع این هخداوند، خود در پاسخ به هم

نیز  و ونگی بایسته و شایستة این خواستن،و در معرفّی چگُ

 کنُنده و جریان چیستی حقیقت وجودی آن جداول جاری

موجودیّت به نوُر و یا انوار آسمانی دانش در چراغ  هدهند

 فرماید:هر فعل و یا اثر کالبدمند انسانی می

 11 بِها فَادعْوُهُ الْحسُْنى الْأَسْماءُ لِلَّهِ وَ

دانش و خورشید  ]آن خداوندگار یگانه «الله»و 

ی مراتب مداری در همهدانش تابنده و بخشنده

ی فعّال برای هایراهها ]یا دانشهستی[ را اسم

مدار و ی دانشهایلیتّرساندن به فعّایاری

حاجات و  بنُیان و برآورندهی دانشکارهایراه

 ای وشناساکننده ناشناساها[ است ]هر یک مرتبه

وجهی خاصّ از آن دانش بسیط و جامع است[، 

پس آن ذات یگانه و دانش بسیط را از طریق آن 

م ه گویی به نیازهایتان بخوانید ]وها به پاسخکارهرا

نجام کارها و برآورده شدن ها ااز طریق آن

هایتان را نیازمندی شدن هندسه ها و شناساحاجت

 محتققّ سازید[.

و در تکمیل آن بیان )و البته در بخشی دیگر از کتاب 

 فرماید:مبُین خویش( می

 ىالْحسُْن الْأَسْماءُ لَهُ الْمُصوَِّرُ الْبارِئُ الْخالقُِ اللَّهُ هوَُ

 11 .(11)حشر  ...

نه معبود یگا «الله»بسَیط و ناشناسا، همان آن ذاتِ 

ی مُطلق در آن یگانهمعروف و محتبوبِ شماست ]

دانش زنده و فعّال و حاکم و مالک مُطلقِ هر 

مدار در آفرینش و پرورش آفریدگان فاعلیتّ دانش

سابقه برای آفریدگانی بى اىبنُیان[، آفرینندهدانش

اجزاء ی نُخست، صورت کلُّی که در مرحله]آن

آفریند، و سپس، جسم و ی هر شیء را میسازنده

و  نظام جمعیة دهندجزُء و کلّ عوامل تشکیلجان و 

ب هریک را، به تناس تهیسمرکبّ موجودیتّ بایسته و شا

هر عیب و کاستی پاک و در هر مورد خاص، از 

ی فردی فایده و مزاحم را از هندسهبی هفسازد و هر اضامی

یر نظگرى ]بىصورت و زداید[و می گیردمیهر یک بر

ی هر چیز و یا شیء را )پس از که اجزاء پراکنده

ها( با هم جمع آورده، ترکیب نموده و زدون اضافی

ی صُوری ممکنه برای هایترین ترکیبدر شایسته
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ی تحتققّ شیئیّت هر شیء خاصّ و فاعلیتّ شایسته

 ]در انجام این کار و او را کندگری میصورتآن[ 

هایی زیبا و زیباآفرین و تحتققّ این فرآیند[، اسم

و فعاّل  نهایتمدار، و بیی اصیل، دانشهایقدرتاست ]

ها و یانواع زیبای های گوناگون مربوط به آفرینشدر حوزه

 مدار و ...های دانشمحتور و مدیریتّتدبیرهای عدالت

ای و وجهی خاصّ از آن دانش که هر یک مرتبهی هایاسم

هایی زنده و فعاّل و راه: دانشیط و جامع استبس

ی حاجات و و برآورنده کنندهی جاریکارهایراه

 ؛[کننده ناشناساها، شناسا و گذارنده ی اندازهخورشیدوارهای

برای او ]و در بستر  است زمین و هاآسمان در آنچه

 او و گویندمى تسبیحاری برای او[ گزکار و خدمت

است.  مای حکیکنندهحکُم ناپذیر وشکستای بلندمرتبه

حاکمیتّ و فاعلیتّ کارستان زندگی  در حوزه]پس 

مدار خویش کارها را تنها تحتت احکام و اصُول حکمت

های زنده و راهها و یا دانشبرآمده از حاکمیتّ این اسم

 24 ![پوینده انجام دهید

نوُرانی آثار  هآری، در موضوع مهندسی و تعریف هندس

تر گوُنه که پیشو صنعت و معماری اسلامی، همان در هنر

 و بارکت «الله»های زیبا و زیباآفرین اسم» نیز بدان اشاره شد

 هکنندجداول جاری»و « های نوُر الهیچشمه»همان « تعالی

فعّال در کار  ارهوهای نُورانی همقلم»و یا « انوار گوناگون آن

یات یفیاّت و کُلّهای علمیّه هستنند که کگری صورتصورت

ترین شکل و عقلی و یا علمی هر چیزی را در بدیع ههندس

 کنند.گری مینوع مورد نیاز صورت

و یا « او»: هر چه که هست، خود «وحدت در وحدت»

 ست.«نُور او» ای ازیافتهنقش ثبات

تر نیز به این مهُمّ اشاره کردیم که خواه منفی باشد پیش

« بود»باشد و خواه پاسخ نیاز، خواه و خواه مُثبت، خواه نیاز 

منفی »ا و ی باشد« نبودِ همان بود»بت و خواه باشد و نقشی مُث

و  باشد« در پرده»خواه  «نایافته همان نقش مثُبتو ثبات

خود » ، هرچه که باشد«رای عالم پدیداریدر آشکا»خواه 

 ست.«وجهی از نوُر او»تر( ارتی بهعب)و یا به «او

مان معنا و مفهوم را در دل بزرگ و و این آیه که ه

 مدار خود دارد:دانش

 اللَّهِ هُوَجْ فَثمََّ توَُلُّوا فَأيَْنَما المَْغرِْبُ وَ الْمشَْرِقُ لِلَّهِ وَ

 11 عَليمٌ واسِعٌ اللَّهَ إِنَّ

ی ی وسیع و فراگیرنده]و یا حوزه مغرب و مشرق

مداری دانش و دانش طلوُع و غروب خورشید یگانه

 بنُیان وعبارتی، تمامی مراتب دانشر زمین، و بهد

ای گوُنهها، بهمدار هستی و موجودات در آندانش

 آنِ ی از یکدیگر،[ ازناپذیرندهیدر وحدت و جُدای

و  مداریی مُطلق در دانش و دانشآن یگانه]» «الله»

 و بنُیان هستیی مراتب دانشفاعلیتّ فعّال در همه

ها و ی دانشهمهجامع جمع در وحدت 

 یوسوُسمت هر به و است«[ بنُیانهای دانشتوانایی

ی پس با وجهی ]و یا آینه بگردانید، که چهره

شیءای و نمادین خاصّی[ از همان الله ]جامع 

 «الله»تحتقیق زیرا به رُوی به روُی هستید ها[دانش

الاطلاقی[ است که ی علی]دانش مُطلق و فراگیرنده

 ی اشیاء را ]و از جمله حقیقتهمه]حقیقت علمی[ 

 علمی خود شما را، از ازل تا ابد و از ظاهر تا پنهان

و از عقل و علم گرفته تا عین )یا همان مرتبه 

موجودیتّ متعیّن به صورت همان علم( در 

جانبه از علم و علیمیتّ فعّال و ای همهگسُتره

 !ی خویش[ فرا گرفته استکنندهتجلّی

مداری ما معماران مسلمان )و دانش حاکم بر دانش و

 .ها( تنها الله استبلکه همة انسان
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ی تمامی سازندهها و دگرگوُنی همة عقلحاکم یگانه

ها ی جزُء و کلُِّ همة برنامهها و تدبیرکنندهها یا اندیشهقلب

آن ] یوتعالتبارك «الله»های علمی فقط و فقط و پیشرفت

 جامع جمع در وحدت همه يگانه دانش فعّال در هستی و

ی هر هنرمند و و اگر در ذهن و اندیشه 26است [هادانش

گذرد، همه ی دانشی میمعمار و حکیم و دانشمندی بارقه

 27.ها استاز سوُی آن یگانه خورشید و خداوندگار دانش

های دل و در وحدت از دارندگان دانشای یکتنها جامعهو 

ی مُتشکلّ و ستر شبکهتوانند در بای میرشتهمیان

ها و تن متّحتدالاجزای همة علوم، یک موضوع را بررسی کنند

توانند حقیقت حق را در آن موضوع و مسئله آنان می

 28.بفهمند

یم: در حقیقت فاعل و «فقر»عین  ما و نیازمان، هر دو

 .نیز همان« فقر»)و  «الله»فعل و مفعول اصلی همان 

گونة ما یقت وجودی آینهنیاز حقیقی و گُریزناپذیر حق»

 (ست.«به لحظة اوبه تجلّیات لحظه 

بلکه  ما« نیاز»و یا « عَدَمِ بَدیل»تنها نهییم خواهیم بگومی

موجودیتّ علمی و عینی ما و سایر مخلوقات  ههم»

 شان چیزی نیستند، در حقیقت وجود اصیل و یگانه«هاجهان

لق و اداری مُطنیستی مُطلق، ن»؛ همان «گونهنیستیِ آینه»مگر 

که حالی، در «نوُر به سر تهی و تشنهی سربههایظرف

هر  هگونی ظرف وجود آینه«ی و غنامظروف و دارای»

و هر اثر معماری  است« تعالی و الله تبارک»موجود همان 

بر پاشده نیز تصویری مثُبت )و البتّه محتدود به حدود( از 

ش زده شده و عالم امکان نق هست که بر صفحت«اوهم»نوُر 

 .است تا مُدّت کوُتاه و معلومی ثابت گردیده

م که: دانستیمی مانتوحیدی هحال و بر اساس اندیشتا به

(، افعال )اعمّ از زشت و یا زیبا همیگانه فاعل فعّال در ه

 و الله تبارک»ها همان اندیشه هیگانه فاعل فعّال در هم

در مقام مثال انسانی،  هو قلب یا نفس ناطق 29است «تعالی

 اش، همانند نای نِیترین صورت ممُکنهدر بهترین و فعّال

رین و اُصولاً بالات فضا و مجرای تهی میانیِ نِی است یعنی آن

صفت ارزشمند نِی و نای آن که امکان نواختن را به نوازنده 

تر، بودن آن )و از تهی بودن نیز مهم« تهی»دهد همان می

 ستبودن دل آن( ا« پُخته»بودن و  «صافی»بودن و « مسُتقیم»

گفتیم که فعل ما  زیر هآی هد آوردن دوباره و دوبارو با شاه

 ست: «او»فعل ما و مظروف ظرف نیاز ما نیز هم و فاعل 

 یف هوَُ يوَْمٍ کُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فیِ مَنْ يسَْئَلُهُ

 12 .شَأْن

 نی]یع «زمین» و «هاآسمان» رد که آنچه تمامى

ی فضای جمعی و روبرهم همه»که در  آنچه تمامى

مراتب علمی و عینی هستی[ وجود دارند ]و در 

ی بر ارکان مدار و برپاشدهمقام یک موجودیتّ علم

علم، برای برپاماندن و زندگی کردن و به کمال 

آن ذات بسیط و » را ]یعنی «خودِ بسیطِ او»رسیدن[ 

ی ن یگانهآ»، را« ءای خاصّفارغ از هر صوُرت شی

مداری و فاعلیتّ فعّال در مُطلق در دانش و دانش

ی مراتب هستی و جامع جمع در وحدت همه

بنُیان و های دانشیها و توانایی دانشهمه

را  «انبنُیها دانشی انواع نیازمندیهمه کنندهبرطرف

ءای ی و یا صورت وجودی شیدر قالب تقاضای»

آن ذات بسیط »] «اوهم» و کنند،مى تقاضا«[ خاصّ

 در پاسخ به آن خواسته «و فارغ از هر صورت

 ها و در مقام برطرف نمودن آن نیازها[ در هرشده

فضای پدیداری ماهیتّ هر »در  عبارتی ]و به «روز»

شده و مورد  مدار و دانستهشیء شناخته شده، علم

]مخصوص و متفاوت از تجلّی  شأنی در«[ خواست

 !است و یا پدیداری[

انسانی از نظر گُنجایش و ظرفیّت  هو قلب یا نفس ناطق

 ود و دارای خاصیتّ ارتجاعی )یعنیپذیری نیز نامحتددانش

به  و شوندگیِ لحتظه به لحتظه( استتغییرپذیری و افزون
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ونده ش گُذرنده و وارد تناسب بزرگی یا کوچکی موضوع در

با توجّه به  شود و اینبر آن، کُوچک و یا بزرگ می

 دانش همحتوری آفرینش و ضرورت تجلّی تازه به تازکمال

آن، امری ضروری برای باقی بودن بر مقام واسطه  هاز چشم

 بودن میان نوازنده و شنونده است.

ای هندسه»ما « هگوُنظرف هاندیش ههندس»تا زمانی که 

و  «سلام با عقلانیتّ حاکم بر هستی مدار و بر پا و درعقل

ای هندسه»ما( « عَدَمِ بَدیلِ نیاز»همان )یا « نیاز ههندس»

باشد. دانشی که در آن « حقیقی و مُبتنی بر عقل و عدل

ثار آ هگوُنآینه هوار مُتجلّی گشته و در صفحتهای آینهظرف

ی حقیقی است. دانش، گرددمعماری و مهندسی ما پدیدار می

و جُز این، هر چه که باشد و هر رنگ  دانشی اصیل و یگانه

بی که داشته باشد، و هر سر و صدای در ظاهر و لعا

کنُی( که داشته باشد ح دهان پُراصطلاآیند )و بهخوش

بنُیان، نهاد، حقحق» معنی)به« اصیل»و « حق»مُطمئنّاً 

؛ و است« باطل»تّه که الب نیست«( ساختارنیوش و حقحق

 ستا« کذب محتض و دروغی پُر فریب» که نیست« حقیقت»

 کننده و تلف سراب ناامُید»که  نیست« خشبآب زندگی»و 

 است.« کننده

ناداری ذاتی اندیشه نسبت به مُطلق دانش جاری در »

بدیل( نسبت  هناداری ظرف )یا هندس»، همان «هستی

 باشد.می« به مظروفِ نُور

)اگر حقیقی و اصیل « دانش»اُصولاً بگوُییم  خواهیممی

 قسیمکه مُطلق و تو بل فردباشد( حقیقتی یگانه، مُنحتصربه

، «هر موجودی به دانش هناداری اندیش»و  ناپذیرنده است

بدیل( نسبت به مظروف  ها هندسهمان ناداری ظرف )ی

مورد نظر ما نقشی از  هیافتو مظروف یا هستی وجود است

ترین مداری است. با ارزشمُطلق دانش و دانش رخداوندگا

 یم این حقیقت استای که نباید آن را از نظر دور بدارنکته

وب القلُمُقلبّ»نسبت به « ناداری قلب یا عقل انسانی»که: 

 آن دانش»نسبت به « ناداری و نیاز اندیشه»و نیز « یگانه

 فِناداری ظرف نسبت به مظرو»همان « مُطلق، اصیل و غنی

و این حقیقتی است که آدمی باید  است« حقیقی خویش

داریم که دانش خصوص که ایمان بدان فخر بفروشد )به

 «الله» و نام نامی آن «شی حقیقی و حقیقتی اصیل و یگانهدان»

ا آور گرامی اسلام نیز ذات یو پیغام باشدتعالی می و تبارک

 رمود:فو می نمودحقیقت انسانی خود را اینگونه تعریف می

من  ی فخرمايه« فقر: )»«أَفْتَخِر بِهِ وَ فَخْرِی الفْقَْرُ»

 11 .کنم(همه افتخار می است و بدان بر

« انسانی هفقرذاتی نفس ناطق»سُخن نیز شاعری خوش

الهی در موضوع  برترین و ارزانی یگان هرا همان تحتف

کرامت نفس و بستر حَمل و رشُد و نیل آن به برترین مقام 

مقام خُداگوُنگی و جانشینی خداوند و مکانت »وجود یعنی 

 معرّفی نموده است. 32«او در زمین

 کرامتکاین * دارارزانى منه ب خُدایا «فقـــر دولت»

 33.منست تمکین و حشمت سبب

 هفقر ذاتی نفس ناطق»چند در باب  کلامی

 تعالی و تبارک «الله»نسبت به « انسانی

مورد نظر رسوُل « فقر»شاید چنانچه چند کلامی در باب 

قه طفقر ذاتی نفس نا»یا همان « فقر ذاتی انسان»گرامی یعنی 

تعالی  و تبارک «الله»نسبت به « و یا قلب یا عقل انسانی او

شکار تر آداشته باشیم اهمیّت مقام و حقیقت انسانی بیش

ها ]ای ای انسان»گردد. در قرآن کریم داریم که می

]آن يگانه  «الله»مدار[، شما نسبت به های دانشانديشه

جزُء و ی ی مراتب عالم و در عاقلهدانش فعّال در همه

است  «الله»و اين تنها و تنها  ها هستيد«فقير» کُلِّ هستی[

ی نيازمندان ی همهشدهنيازی و ستودهمُطلق بی»که 

مؤلّف محتترم فرهنگ التّحتقیق  34.«است« خِرَدپيشه و حكيم
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قیقت فقر ذاتی ح»ویژه  ، و به«فقر»در تعریف بُنیانی خود از 

 «رورت وجودی انساناساس و بلکه عین ض»آن را ، «انسانی

 جوهر»همان  «فقر»گوید: تحتقیقاً کند. او میمعرفّی می

در  هدی مجموعوجو برتر هجوهر»و بلکه  انسان« وجودی

ه نو شدن لحتظه ب»و نیز « فقر»و همین  است« اتّحتاد آفرینش

لوازم گرُیزناپذیر برپایی  است که از« همین فقر هلحتظ

ن وجودی اوست، و جُویندگی فرآیندمدار در ساختماکمال

 هو نیاز به تغذی روری انسان در نیل به کمال مُطلقنیاز ض

نیاز به دانشی »آن در پیمایش این راه، همان  هتازه به تاز

مِ عل» گویداو می است.« اصیل و همواره پوینده و نوشونده

همانا  «وجودی خود فقر انسان به حقیقت هبایسته و شایست

 و ست،«ادراک او کمال و فتمعر بالاترین و بلکه غایت»

این دانش و از طریق درک همین ناداری ذاتی  هوسیلتنها به

« نانسا»یل در هستی است که نسبت به یگانه دانش اص

داری دانش الهی در مند آینهبرترین مقام هوش» )یعنی

جلّ )آن  و عزّ «اللَّه»« غنای ذاتی» به درک حقیقت«( هستی

مراتب عالم هستی( پی  هر همیگانه دانش اصیل و فعّال د

35.بردمی

 گیرییجهنت

لباس  به یدهو ماننده و پوش گوُنهینا یزما ن یدیایب پس

ان عادل عالم بود تا بتو یقتحقبه باید .یمبا او باش یشکلهم

بود و  یقیحق یعادل بود تا بتوان خالق یقتاًحق یدبود و با

 داشت. یلاص یقتیبر حق یمُبتن ینشیآفر

 یلدهمان عدم ب یا یازن یدخالق بودن تنها با یبرا گفتیم

« المع» یدمعلوم داشتن آن البتّه با یو برا داشت« معلوم»را 

 یقتعلم و به حق یقتدانا به حق یعالم»آن هم  ،بود

 همان علم نازل یعنی« جُزء و کلُّ عالم وجود یتّموجود

دور از  هب بتّهو ال وارینهبود آ یقلب یدبا یافته؛ شده و تحتققّ

و مقابل  و در کار یهر زنگار و هر غبار، صاف و پاک و زلال

ر نوُ هنندکُتنها مُنعکس یددادار. با« نوُر الله» هتابند یدبا خورش

و با « او»را از  یزو همه چ را خواست« او»بود و تنها « او»

 یلدل یندانست. به هم« او»از  ییو تجلّا« او»و در « او»

 هستیو شا یستهدر مکان با یزرار دادن هر چق» فهومم توانیم

را با مفهوم «( علم» یاو « عقل»و « عدل»همان  یا« )مربوطه

 «یصنعت یاو  یهنر ی،علم یاثر ینشآفر یا) «یءخلق ش»

 یبرا یاو ماننده گوُنهینا یزما ن یدیایدانست. پس ب «یکی»

« او»با  یشکلبه لباس هم یدهپوش لااقل یاو  یمباش« او»

 یزن« او». خود یریمگ یشیپ یکدیگرکار از  ینو در ا یمدگر

 ینانجانش» یعنی« )کارانما هنرمندان و صنعت»را از  ینهم

( «یدنآفر و خُداگونه یتّمبُارک خلاق ینخود او در زم

 :خواهدیم

مَغفِْرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ وَ جَنَّةٍ عرَْضُها  إِلى سابقِوُا»

رْضِ أُعدَِّتْ لِلَّذينَ آمَنوُا بِاللَّهِ کَعرَْضِ السَّماءِ وَ الْأَ

 11 «.... وَ رُسُلهِ

 یدهپوش»پروردگارتان ]و « مغفرت»رسیدن به  براى

و  یعلم یخود و هندسه یفکر یشدن هندسه

[ از «یمحتور کارها و آثارتان با صفات الهحکمت

د و تا ]خو یدو بشتاب یرید،بگ یشیپ یکدیگر

شدن  یدهبا پوش ن،تایصاف و زلال هاییشهاند

 یحق، همان بهشت یهاکمال با صفتتمام و بهبه

ه آن ب ی[ بهشتى که پهنهیدگرد یقیل و حقیاص

ى و براى کسان آسمان و زمین است پهنه یگستردگ

و  یمدارمُطلق در دانش و دانش یگانه]آن  «الله»که 

و جامع جمع  یمراتب هست فعّال در همه یتّفاعل

 هایییها و تواناانشد یدر وحدت همه

و  هیرفتو پذ هاو را شناخت آورانیام[ و پیانبُندانش

رفتار و گفتار و آثار  گاهینهاند ]و در آدر کار آورده
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 یداریتوسط خود پد به یشده خلق یاءو اش

....[ آماده شده استاندیدهبخش

 یمداردانش و دانش یجهان یایمُطلق بر جغراف حاکم

 ت:اس «الله»تنها 

 یاها قلب یسازندهها و دگرگُونعقل ییگانه حاکم

فقط  یعلم هاییشرفتها و پبرنامه ییرکنندهو تدب هایشهاند

دانش جامع جمع در وحدت  یگانه]آن  وتعالیتبارک «الله»

و از جُمله در  ینشها و فعّال در همة مراتب آفرهمة دانش

جُزء از  و بلکه در هر و درشت یزعاقلة همة موجودات ر

 ییشهو اگر در ذهن و اند 37[ است.یدر هست یاُمور جار

مه ه گذرد،یم یبارقة دانش یشمندیو دانشمند اند یمهر حک

و تنها  38ها است.خداوندگار دانش یگانهآن  یاز سو

 یهادارندگان دانش دلِیک وحدت و در یجامعه

 ندگانردا»همان  یا« )أُولوُا الْأَلْبابِ» یعنی ایرشتهیانم

 «(هادانش یکامل و در وحدت جوهرة آسمان یشبکه

ظاهر واحد و مسُتقل در جهان را موضوع به یک توانندیم

حدّ درک و فهم( از منظر نظر  ینترو کامل ینایی)در کمال ب

 یقتِنموده و حق یلو تحتل یهمة علوم مربوطه بررس

آنان  او تنه را بشناسند یبا هست و متّحتدالذّات آن یچندبُعد

 بیپاک از هر ر یو از منظر یقتاحق را حق یقتحق توانندیم

 39و شایبه بفهمند.

ما در علم و هنر و در  یاله یفةتنها و تنها وظ آری،

 : و صنعت و ... یآورفن

 یامحتور و جانبه و عقلدر وحدت، همه مُدیریتّ»

 یاو معلوم  یقیحق یازهایمدار روبرهم همة نعلم

 نیانیدبُو تنها راه نجات انسان در جهان توح تنها «یانبُندانش

درد کهنة جامعة ماست  یعلم و صنعت و از جُمله دارو

ن ی!(. اعاقل ما  یا یشهپو عدالت یدیو توح ی):جامعة اسلام

 است: یروشن خُداوند یاتآ

ءٍ وَ هوَُ الْواحدُِ القَْهَّارُ اللَّهُ خالقُِ کُلِّ شیَْ قُلِ

(11).12 

 ییگانه]آن  «الله»را[ بگو:  یشانما ا آوریامپ ی]ا

فعّال در  یتّو فاعل یمدارمُطلق در دانش و دانش

و جامع جمع در وحدت  یمراتب هست یهمه

[ است که یانبُندانش هاییها و توانایدانش یهمه

 یعنی «یاءاش»است ]و  «یاءاش» یهمه یینندهآفر

 یعنی) «اندالله قرار گرفته یئتکه مورد مش یزهاییچ»

و موجودات  ینشجهان آفر یازموارد گوُناگوُن ن»

مشخّص و  یزهایچ» همان یا «آن زنده و رشُدکننده

شده اراده شده،یفتعر یازهاین یا محتدود به حدود

صورت »مگر همان  یستندن« هاآن یشدهو خواسته

گوُناگوُن از  یاخلاقِ خودِ خالق و وجوه یخَلق

و  [ 41«اوهم صفات جمال و کمالِ یجمع تصور

است ]و مسُتمرّاً  42 «قهّار»است که  اییگانه« او»

 یانبُنمحتور و قدرت غالب و دانشحُکمِ ضرورت

 یهاو اعضاء و اُرگان یخود را بر جزُء و کلُّ هست

خود اعمال  یهرآنچه ماسوا یِو اجرای یریّتیمد

و قدرتِ  محُک یو ماسوا را از فرمانبردار داردیم

فعّال  یتّمُطلق در دانش و فاعل ینهیگاغالب آن 

[. یستن یزیگُر گوُنهیچه مدار بهدانش

ءٍ إِلاَّ عِندَْنا خزَائِنُهُ، وَ ما نُنزَِّلُهُ إِلاَّ بقِدََرٍ إِنْ مِنْ شیَْ وَ

 11.(11مَعْلوُم )

خاصّ[ مگر  یا]چیزی با هندسه ای«یءش»نیست  و

هر حدّ و منابعِ مُجرّد و آزاد از  « ]خزاین»که آن

 ی]در مرتبه« نزدِ ما»چیز، تنها در  صورتِ[ آن

همان آسمان هفتم[  یا ینشجهان آفر یعلم یاعلا

ه شدولى ما آن را جُز به اندازه معیّن ]و دانسته است

الاجزاءِ و مرتبط اءدر نظامِ واحد، متّحتدالاعض

]و به آن در  ییمنماریاضیِ جهانِ مادّی[ نازل نمى

مندیِ محتدود به مینی، صورتز ءیقالبِ یک ش

دهیم[. حدود و پدیداری نمی
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 11 .أَنشَْأَکمُْ مِنَ الْأَرْض، وَ اسْتعَْمَرَکمُْ فيها هوَُ

]و بدون  ینکه انسان را ]از رَحِمِ[ زم ییخُدا اُوست

و مشُابه،[ انشاء کرد و بر  یسابقه آفرینشِ قبل

 ه]ب ین[ زمیانبُندانش یامحتور و ]عدالت «یِمعمار»

 رسانیدنِ یتّفعل همان به یا ساختن آبادان یمعنا

علم و  یینهعنوان آ به بالقوهّ آن هاییتوانمند

وجه  گاهیو تجلّ یقدرت و جمال و کمال اله

دادار و مسکن و محتلِّ به تعادل و آرامش  یار مثالیب

[ مسئول ساخت.مدارانسان علم یِروحِ اله یدنِرس

 هیالذکر از آدر ترجمة فوق )مذکور «یمعمار» هواژ

 گرفته شده است و به «ع م ر» یحرف سه هیش( از ریفهشر

 یِذات یِتوانمند درآوردنِ یتّفعل ساختن و به آبادان یمعنا

و  یدنرس آرامش محتلِّ به یعنیعنوان مسکن )به ینزم

پس از خروج  -انسان(  یِو عمل یشدنِ نظامِ فکر مُتعادل

همان  یا« استعمار»و  باشدیم -و احسان از بهشتِ اعتدال

 نطلبِ آبادا» یمعنانسان به یبرا یاله هشدمشخّص هیفوظ

است  یهیو بد یازهاستدر هر موضوع از انواع ن« ساختن

و  «تمام یادرست و »، «مداردانش»سؤال  یاکه طلب 

 «معلوم»آن،  یعبارت قرآن، و به«در سلام»و « شدهشناخته»

  45پاسخ را در دل دارد.  ه( همیدگاهد یندر او بلکه ) یمین

هر هنرمند،  هیفماجرا: تنها وظ یقتکلام، حق ینآخر و

مَنْ فِی السَّماواتِ  یسَئْلَُهُ»گر مسُلمانهر معمار و هر صنعت

 46( 29) «شَأن. وَ الْأَرْض، کلَُّ یوَْمٍ هوَُ فی

ها و زمین وجود دارد ]و که در آسمان ی«یزچ»آن  هر

 گر مسُلمان، )درمله هر هنرمند، هر معمار و هر صنعتاز جُ

شان، لحتظه به خاصّ و لحتظه یازهایاز موضوعات ن یکهر 

 یآن باشد و چه در بخش طرّاح یزیرچه در بخش برنامه

 یدارپد یافتن، یّتدر جهان( برای موجود شانیو خلق کالبد

 در جهان هستی ماندن یباق یبرا یزو ن شدن شدن و هست

 محتورکمال یندفرآ یرکمال ستمام و بهو انجام موفقّ و به

و رسیدن به کمال مطلوب و  یشو رشُد خو ییشکوُفا

و  یازِ مخصوص و محتدود به حدود خاصّن ی،مقصود اله

 آن» « ]او»خویش را لحتظه به لحتظه[ از « معلوم» یبه عبارت

 نیو ا دکنتقاضا مى «[و ناشناسا یدانامحتدود، ناپ یط،بس تذا

در هر  یا]و « لحتظه» یاو « روز»ست که در هر «اوهم»خود 

 دارییمند پدمرتبه یتّاز موجود یداریپد یِالحتظه یمرتبه»

در عالم، در آیینه  ءیهر ش یشونده نوُو نوُبه یندمدارفرآ

و در  هر چیزی یو کالبد یعلم یوجودیِ خاصِّ هندسه

هر  نوشونده دایماً یازهایاز ن یخاصّ یازهر ن یظرف وجود

ى[ است «کار»ی، و در «تجلاّء»در  ی ]«شأن»[، در ایءیش

« شأن»ى نو و متفاوت از «کار»ی، و «تجلاّء»ی و «شأن]: »

 در لحتظه و در چیزِ دیگر[. « کار»و  ،«یتجلّ»و 

 

 هاتنوشپی

 «.بین دو چیز هپیچیده شد»معنی  به« محتفوف» .1

 پیوندد.در آینده به آن میمانده و  ی جااز جُزیی که معنی چیزبه« لاحق» .2

 )و: «.قََهَُ،...نَ الّذى تَعرِفُوا حتىّ الكتاب بمثياق تأخذوا لن و ترکه، الّذى تَعرِفُوا حتىّ الرُّشد تعرفوا لن انّكم اعلموا و» اند:. حضرت رسول فرموده3

 از ءشى هر«: باضدادها الاشیاء تعرف» یعنى) اندکرده رُشد ترکِ که را کسانى دبشناسی که هنگامى مگر شناخت نخواهید را رُشد شما که: مردم اى بدانید

 امیرالمؤمنین و (ص) پیامبر الخطابة )سخنان نهجرا( ر.ک.  ها«شکنپیمان» بشناسید آن که مگر خُدا کتاب« پیمان» به نیابید دست و (.شودمى شناخته ضدش
 111: ص ،2ج عربى ،((ع)

  شوند.اشیاء تنها در هم کناری با ضدّ خود شناسا و شناخته می: «الاشياءُ بأَِضدادِهِمتُعرفُ َ»فلسفی  . اشاره به اصل4



است؟ چگونه یاسلام یبه هنر و معمار "یتّهو"بازگشت    
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 ،ودمب)ناپیدا و ناشناسا(  پنهان گنجى عالم، ایجاد از پیش من«: فعرَلاُ الخلقِ قتُلَخَفَ فعرَاُ ناَ حببتُاَفَ مخفياًّ اًنزَکَ نتُکُ». اشاره به حدیث قدسی 5

ترجمه ، اقالرز عبد، گیلانىشهود کنند(. ر.ک.  هایمصفت یمرا در آینه و) بشناسند مرا تا را خلایق کردم خلق پس شوم، شناخته که داشتم دوست پس،

 .811: ص(، )ع(ه )منتسب با امام صادقالشریع مصباح

 ولی متاسّفانه آدرس مقالة مربوطه در دسترس نیست.معمار آلمانی است، « لویی کان». شبیه به این جمله و با معنایی مشابه متعلقّ به  6

 .1391)دو جلدی(، مؤسّسة نشر آثار امام خمینی، تهران،  توحیداله المُوسوی، نقل در خُمینی، روُح.  7

)یا: تخت حاکمیّت  «عرش» امنیتّ در آمده( یافته و در ی کمال)یا: اندیشه« مؤمن»ی( )یا اندیشه دل«: الرَّحْمنَ عَرْشُ الْمُؤْمنِِ قَلْبَ». اشاره به حدیث  8

 .39: ص ،55ج الأنوار، حتار. ر.ک. مجلسی، محتمدباقر، باست آورنده( کمالی بهکننده )آن مهربان مهرورزنده و رحمت« رحمان»و فرمانروایی( 

 اعْلَمُوا وَ» هشریف هاز طریق اندیشیدن( عبارت است از آی« عقل کلُّ»یا « نُورِ مطُلق»به مَحتضرِ  شرفیابی عقل جُزیی انسانیآدرس قرآنی این معنا )یعنی: .  9

]یا « مَرء»نی ی بینابیی جُزء و کلُِّ هستی[ در فاصله]آن یگانه شعور فعّال در عاقله «الله »بدانید که «: تُحْشَرُونَ إِلَيهِْ أَنَّهُ وَ قَلْبهِِ وَ الْمَرءِْ بَينَْ يَحُولُ اللَّهَ أَنَّ

 ی لحتظاتاو قرار دارد، و این تنها اوُست که ]در هر اندیشیدن و بلکه در مجموعه«[ یی عاقلهقوّه»]یا همان « قلب»و «[ صورت بشری نفس انسانی»همان 

شوید. ت و گردآوری میسُوی او هدایمداری هر دو عالم عقل و عین[ بهعبارتی، در برپایی تمام و کامل عقلو آناتِ زندگی انسانی، و در قیامت کبُرا، یا به

اشاره به همین پیام آسمانی دارد. در این باره « تفکّر» هنخستین بیت از گلشن راز )اثر شیخ محتمود شبستری( در تعریف واژ)انفال((. همچنین  8: 24)

 «.کلُِّ مطُلق»به جُزءاندر بدیدن « * رفتن از باطل سوی حق»فرمایند: تفکّر: شبستری می

ها( از دُعای ی هندسهی به همهبخشنده ی نیازهای بشر و ای مهندس اندازهرساننده ): ای روزی «قَدَر کُلِّ مُقَدِّرَ ياَ وَ الْبَشَرِ رَازِقَ ياَ»از . اشاره به فر 11

 انتشارات ،63(، ص مسوّ چ، )هعلوی صحتیفه ،هاشم سید ،محتلاتى رسولى، نقل در «(مشلول دعاء»)مشهور به  سنىالحتُ الله اسماء ذکر السّلام درعلی علیه

 .ش 1396 ،تهران ،اسلامى

 )بقره(. 2: 21. قرآن کریم،  11

 )آل عمران(. 3: 189. قرآن کریم،  12

 )نساء(. 4: 33. قرآن کریم،  13

 )نساء(. 4: 85. قرآن کریم،  14

 )نساء(. 4: 86. قرآن کریم،  15

 )انعام(. 6: 112. قرآن کریم،  16

 .«... الْماء عَلىَ عرَْشهُُ کانَ وَ ...»)هود(:  11: 7رآن کریم، . اشاره به ق 17

 ی مطُلق در دانش و فاعلیتّ فعّال]آن یگانه «الله»اند: نُور، پیامبر اکرم فرموده ه. در تفسیر دیگری از آی«دُرِّیٌّ کَوْکَبٌ کَأَنَّها»ای است به فراز . اشاره18

است، و تمثلّ آن نُور در  «ها و زمیننُور آسمان»بُنیان[ های دانشها و تواناییی دانشمع جمع در وحدتِ همهی مراتب هستی، و جامدار در همهدانش

، ، اسلامیه365، ص 2رضایى(، ج  القلوب )ترجمه ارشاد مدار او[ است. ر.ک. رضایى، سیّدعبدالحتُسین،ی دانش]و اندیشه «علی»گانه های هفتزمین

ای که آن )یعنی حصن حصین و امن امین و بایسته و شایسته« امن الله هخان»تر )و مطُابق با بیان روشن آیات و روایات( ارت روشن. به عب1377، تهران

حتث را باین  هادام انسان است. یعنی، ......! هیافتکمال هگیرد( اندیشصفات جمال و کمال را در بر می هیگانه شعور مدُبّر و فعّال در هستی و علم جامع هم

  ( ببینید.1در پیوست )

 ه، ... . ترجم«دُرِّیٌّ کَوْکبٌَ کَأَنَّها الزُّجاجةَُ زجُاجةٍَ فی الْمِصبْاحُ مِصبْاحٌ فیها کَمِشْکاةٍ نُورِهِ مَثلَُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ»)نور(:  24: 35. قرآن کریم، 19

 ( ببینید..2ا در پیوست )مشروح صورت جمعی آیات مربوط به این بحتث ر

 .)رحمان( 55:  29قرآن کریم، . 21

 .)حجر( 15:  21قرآن کریم، . 21

 )اعراب( 7: 181. ر. ک. قرآن کریم، 22

 آن در خواندن و دعوت نمودن الله و در بستر فاعلیّت هالهی و انجام بایسته و شایست ه. در ضمن، برای درک وظیف)حشر( 59: 24. ر.ک. قرآن کریم، 23

که نیکوترین صورت و رفتار مُمکنه را برای هر آفریده و نیز برای نظام جمعی  اىمعنی: آفریننده)به« البْارِئُ»ها، باید بدانیم که: این اسم همطُلقه و فراگیرند

ی هندهدحم را از جُزء و کلُِّ عوامل تشکیلفایده و مُزابی هداند، و بر همین اساس، هر کاستی و یا اضافها، از پیش از شروع به کار آفرینش ایشان، میآن
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های یبکه از ترک« نظیرگرى بىصورت»معنی: )به« الْمُصَوِّرُ»زداید(؛ گیرد و میمیی آفریدگان خویش برمند موجودیتّ بایسته و شایستهسازمان نظام

نظیر های خلقی گوناگون و در عین حال بیداخته و ثابت شده، صورتمدار اجزاء کارسازی شده، و با هندسه فطری ساخته و پرگوناگون و البتهّ قانون

های گوناگون مربوط به های علمی فاعلی در حوزهقدرت»)یا همان: « الْحتُسنْى اَسْماءُ»آورد(؛ و نیز خداوندی که برای او بسیاری دیگر از وجود میبه

 باشد. می...«( مدار و های دانشمحتور و مدُیریتّتدبیرهای عدالتها و انواع زیبایی بُنیان و آفرینشگری اشیاء ترکیبصورت

 وَهُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ما لَهُ یُسبَِّحُ الْحتُسنْى الْأَسْماءُ لهَُ الْمُصَوِّرُ البْارِئُ الْخالقُِ اللَّهُ هُوَ»)حشر(: صورت کامل آیة شریفه:  59: 24. قرآن کریم، 24

 . «حتَکیمُالْ العَْزیزُ

 )بقره(. 2: 115. قرآن کریم،  25

 است. ر.ک.هها و بصیرتها یا اندیشهی قلبسازنده تحتقیق الله دگرگُون: به«الأَْبصَْارِ وَ الْقُلُوبِ مُقَلِّبُ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ إِنَّ»السّلام: علیه صادق حضرت.  26

 .557، ص السلامعلیهم معصوم چهارده زندگانى ،الله عزیز ،عطاردىینید . همچنین بب432: ص الهدى، بأعلام الورى علام اِ

 انشهایی از دنشانه که کسى اوست: تنها «يُنيب منَْ إِلاَّ يَتَذَکَّرُ ما وَ رِزْقاً السَّماءِ منَِ لَكُمْ يُنزَِّلُ وَ آياتهِِ يُريكُمْ الَّذی هوَُ»)غافر(:  41: 13. قرآن کریم،  27

 هک شوندمىمدار خود یادآوری ی دانشرا در اندیشه حقایق این کسانى تنها فرستد؛مى ]دانش[ روزى شما براى آسمان از و دهدمى نشان ماش به را خود

 . ندانگردمى چهره ]آن مطُلق دانش[ «الله» سوىهب]در اندیشیدن[ 

 دانش( اهوندگار داناییخدا): «الْأَلبْابِ أوُلُوا إلِاَّ یذََّکَّرُ ما وَ کَثیراً خَیْراً أوُتِیَ فَقدَْ الْحتِکْمةََ یُؤْتَ نْمَ وَ یَشاءُ مَنْ الْحتِکْمةََ یُؤتِْی»)بقره(:  2: 269. قرآن کریم،  28

دل ی یکمعه]یعنی: جا «الأَْلبْابِ أوُلُوا» زجُ و. است شده داده فراوانى خیر شود، داده دانش که کس هر به و دهد؛مى بخواهدکه  کس هر به را حکمت و

 .گردندنمىمدار خود[ یادآور ی دانشت را ]در اندیشهحقیق اینای،[ رشتههای میانوحدت دارندگان دانش و در

 اللَّهِ عنِدِْ مِنْ کلٌُّ قلُْ عنِدِْکَ مِنْ هذِهِ یقَُولُوا سیَِّئةٌَ تُصبِْهُمْ إِنْ وَ اللَّهِ عنِدِْ مِنْ هذِهِ یقَُولُوا حَسنَةٌَ تُصبِهُْمْ إِنْ ...، وَ»)نساء(:  4:  78قرآن کریم، . اشاره به بیان 29

 اگر و .«خُداست ناحیه از این،: »گویندمى برسد،[ ای نیکُوواقعه]« حسنه»ها آن به اگر ...، و [آور ماای پیام]: «حدَیثاً یَفْقَهُونَ یَکادوُنَ لا الْقَومِْ لِهؤُلاءِ فَما

 را نىسخ نیستند حاضر گروه این چرا پس.« خدُاست ناحیه از هااین همه: »بگو.« توست ناحیه از این،: »گویندمى برسد،[ یندآای ناخوشواقعه]« سیّئه»

 !کنند؟ عمیقاً درک و فهم

 .)رحمان( 55:  29قرآن کریم، . 31

 .55، ص 69. نقل در مجلسی، محتمّدباقر، بحتارالانوار، ج 31

 .«لاتَفْضی خَلَقنْا مِمَّنْ کثَیرٍ عَلى فَضَّلنْاهُمْ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقنْاهُمْ وَ البَْحتْرِ وَ البَْرِّ فِی حَمَلنْاهُمْ وَ آدمََ بنَی کَرَّمنْا لَقدَْ وَ» )إسراء(: 17: 71. قرآن کریم، 32

 .117الجواهر، ص  معدن ترجمة فی النواظر قمى، نزهة . نقل در محتدث33

 .«الْحتَمِیدُ الْغنَِیُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى الفُْقَراءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یا» اطر(:)ف 35: 15. قرآن کریم، 34

 .119: ص ،9ج . ر.ک. فرهنگ التّحتقیق فی کلمات القرآن الکریم،35

 .)حدید( 57: 21. قرآن کریم، قرآن کریم،  36

ها( ا )یا: اندیشههی قلبسازنده تعالی یگانه دگرگُون و تبارک« الله»تحتقیق : به«الأَْبصَْارِ وَ الْقُلُوبِ مُقَلِّبُ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ إِنَّ»السّلام: علیه صادق حضرت.  37

 .557، ص السلامعلیهم معصوم چهارده زندگانى ،الله عزیز ،عطاردى. همچنین ببینید 432: ص ،الهدى بأعلام الورى علاماِهاست. ر ک ب و بصیرت

ی از هاینشانه که اوست: تنها «يُنيب منَْ إِلاَّ يَتَذَکَّرُ ما وَ رِزْقاً السَّماءِ منَِ لَكُمْ يُنزَِّلُ وَ آياتهِِ يُريكُمْ الَّذی هُوَ»)غافر(:  41: 13. اشاره به آیة قرآن کریم،  38

ود مدار خی دانشرا در اندیشه حقایق این کسانى تنها فرستد؛مى دانش[] روزى شما براى]عقل و اندیشه[  آسمان از و دهدمى نشان شما به را خود دانش

 کریمه و توضیحتات بیشتر ر همشروح آی ه. برای ترجمندانگردمى ی مطُلق در دانش[ چهره]آن یگانه «الله » سوىهب]در اندیشیدن[  که شوندمىیادآوری 

 .(3ک ب پیوست )

 اأوُلُو إلِاَّ یَذَّکَّرُ ما وَ کَثیراً خیَْراً أوُتِیَ فَقدَْ الْحتِکْمَةَ یُؤْتَ مَنْ وَ یَشاءُ مَنْ الْحتِکْمةََ یُؤتِْی»)بقره(:  2: 269قرآن کریم، در  «لبْابالأَْ أوُلوُا». اشاره به طرح موضوع 39

 (. 4ر ک ب پیوست )« الأْلَبْاب أوُلوُا». برای فهم درست بیان خداوند در موضوع «الْأَلبْابِ

 .(رعد) 13: 16 کریم، قرآن.  41



است؟ چگونه یاسلام یبه هنر و معمار "یتّهو"بازگشت    
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 زمین و هاآسمان در که کسانى : تمام(رحمان) 55: 29 کریم، قرآناز  «شأَْن فی هُوَ يَوْمٍ کُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فیِ منَْ يَسْئَلهُُ» همُجدّد به آی ه. اشار 41

ویش[ ی پیشین خ]متفاوت از شأن و تجلّای لحتظه شأنی روز در در هر او و نند،کمى تقاضا او ی خود را[ از]نیازهای نو به نو و تازه به تازه شونده هستند

 ( بخوانید.5شریفه را در پیوست ) همشروح آی هترجم !است

 مندقدرت تفوّق و نبنُیابودن دانش اعلا ای است کههای الله آفرینندهقاهر در مقام اسمی از اسم بوده، حُسناى اللهّ أسماء هر دو از« القهاّر» و «القاهر».  42

 افذِن مهُیمنِ حاکمِ» اوست و آفریدگان، و مُستمراًّ جریان دارد. جمیع نهایتی بر و حدّ گونهالاطلاق و بدون هیچای علیگونهبه کننده او برتری نفوذ و

شدید و  حکومت و نیز بر قهر مؤکدّ: اسم قاهر( هالغمب هصیغ و قهّار )در مقام .هستی وجود ندارد هالإطلاقی در مجموععلى قاهر هیچ جُز اوبه و ،«مُحتیط

  (.6. برای دیدن شرح کامل معنای اسم شریف ر ک ب پیوست )331: ص ،9. ر.ک. فرهنگ التّحتقیق، جکندگُریزناپذیر و مُستمرّ حضرت القاهر دلالت می

 )حِجرْ(. 15: 21. قرآن کریم، 43

 .)هود( 11: 61. قرآن کریم، 44

 .1486ص؛ فرهنگ لاروس. جرُّ، خلیل؛ . همچنین ر.ک45

 )الرحمن(. 55: 29. قرآن کریم، 46

در  ای برای خود انتخاب کند تاباید خانه یآمده است، هر کس( ینکمتر ینمربوط به زنبور عسل )از ا هگونه که در تفسیر آیهمان یعنی،(: .....، 1) پیوست

انسان  هیتّ رسیدبه امن هاندیش»همان « امن هخان»و این  ها قرار دهدآن یو شکوفندگ یشخو یآن آرام گیرد، و آن را محتلّ خلوت و جلوت اسرار اله

و  انیبنُحکمت هاندیش امن )یعنی هلسّلام( نیز همین خاناعلیهیعنی آن که: ابراهیم ) ینو ا«(. دل همقام ابراهیم واقع در مُقابل کعب» است )یعنی« کامل

انند. در تفسیر توحیدی او آسیبی برس هبه اندیش ستندشان نتوانقدرت و تلاش جمعی هپرستان با همانتخاب کرده بود که بتُعلوی( را برای خود  هیافترُشد

السّلام لیهعدان است )که مَثلَِ علی علیهاسلام( آن چراغ)قلب( فاطمه ) السّلام(، آمده که ایشان فرمودندعلیهبه نقل از امام صادق ) یز،نُور ن هیفشر هیقُمّی از آ

 ییشهاند یمبُارکه یدرخشان است و جوهر نُور فاطمه از شجره ی( است، و فاطمه آن ستارهلامالسّعلیهمدان نُور حسن و حسین )است( و در آن چراغ

دیگر  یایمهّ« نُورٌ علی نُور»ی، و مراد از منشاء گرفته، که نه شرقی است و نه غرب یمیانابراه مداریشهاند ینالسّلام( و دعلیهابراهیم ) یبه تعادل رسیده

حد و مرز ایشان است که از شدت یکی پس از دیگری، و روغنی که نزدیک است از شدت زلُالی آتش گیرد همان علم زُلال و بی تندالسّلام( هسعلیهم)

 انبوهی و صافی نزدیک است که از قلب ایشان بیرون ریزد.

 فِی قَوْلِ اللَّهِ: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مثَلَُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ:»قرار است:  ینالسّلام( در تفسیر قُمّی به اعلیهام صادق )از ام یفشر یثحد یمتن عرب عین

کَوْکَبٌ  «فَاطِمةََ»کَأَنَّ  فِی زجُاجةَ؛ٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکبٌَ دُرِّیٌّ:« نُالْحتُسیَْ»فِی زجُاجةٍَ:  صبْاحُالْمِصبْاح؛ُ الْمِ« الْحتَسَنُ» فیِها مِصبْاحٌ: فَاطِمةَُ علیهاسلام؛« الْمِشْکَاةُ»

ءُ: یَکَادُ ا یَهُودِیَّةٍ وَ لَا نَصْراَنِیَّة؛ٍ یَکادُ زَیتُْها یُضِیلَ شَرْقیَِّةٍ وَ لا غَربِْیَّةٍ: یُوقدَُ مِنْ إبِْرَاهیِم؛َ لا دُرِّیٌّ بیَْنَ نِسَاءِ أهَلِْ الدُّنیَْا وَ نِسَاءِ أَهلِْ الْجنََّة؛ِ یُوقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکةٍَ:

 یَشَاء؛ُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ نُورٍ: إمَِامٌ منِْهَا بَعدَْ إمَِام؛ٍ یَهْدِی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ یَشاءُ: یَهدِْی اللَّهُ لِلْأَیِمَّةِ، مَنْ العِْلْمُ ینَفَْجِرُ مِنْهَا؛ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ نارٌ نُورٌ عَلى

 315، ص: 23ر.ک. مجلسی، محتمدباقر، بحتار الأنوار، ج .«ءٍ عَلِیمٌ لَّهُ بِکلُِّ شَیْوَ ال

 یهاموجودات جهان جُزء و کلُِّ یدارآورندةنُور معمار و پد ینمربوط به بحتث نماد یاتآ ی)نُور( صورت جمع 24: 35ـ  37(: در قرآن کریم، 2) پیوست

الزُّجاجةَُ کَأَنَّها کَوْکبٌَ دُرِّیٌّ یُوقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ  اجةٍَزجُ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مثَلَُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصبْاحٌ الْمِصبْاحُ فی»شرح است:  ینبد ینشآفر

سِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ لِلنَّا أَمثْالَنُورٍ یَهدِْی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْ ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ نارٌ نُورٌ عَلىیَّةٍ یَکادُ زَیتُْها یُضیمبُارَکةٍَ زَیتُْونةٍَ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِ

 ( رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاة36ِاسْمهُُ یُسَبِّحُ لهَُ فیها بِالغُْدوُِّ وَ الْآصالِ )بیُُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یذُْکَرَ فیهَا  ( فی35ءٍ عَلیمٌ )شَیْ

صفات جمال و  همةو جامع جمع در وحدت  یطو دانش بس]یا همان شعور فعّال  «الله»: «(37الْقُلُوبُ وَ الْأبَْصارُ )وَ إیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَومْاً تتََقَلَّبُ فیهِ 

شعور و علم جامع و  یگانه]یا آن  «الله»ها و زمین است؛ مثل نُور [ آسمانیِهندسة محتدود به حدود هست ةکمال[ نُور پدیدارکننده ]و یا به وجودآورند

کمال[ همانند چراغدانى است که در آن چراغى ]پر به هاییشهاند یام، در فضاکمال یافته انسانی است، و آن کاملِ نُورافشان و تم ییشهفعّال در زمین اند

درخت  شود که از شجرهفروزان، این چراغ با روغنى افروخته مى یاستاره مچونفروغ[ باشد، آن چراغ در حبُابى قرار گیرد، حبُابى شفاف و درخشنده، ه

ته شده [ گرفیافتهرُشد یمهد علم و دانای یانه،خاورم یکه در منطقه اییندهمانند و همواره زاو شجره یشهرهمان: علوم گوناگون و هم یعنیپُربرکت زیتون ]

ور آن دانش، چنان صاف و خالص است که( نزدیک است بدون تماس با آتش شعله یاآن نُور ) یافروزنده یعما یاکه نه شرقى است و نه غربى؛ ]روغن و 

[ هر کس را یشعور و علم جامع و فعّال در هست یگانه]آن  «الله»است[؛ و  ینی]که زم یگر[ نُورى دیبر فراز ]آسمانهکه[  یشود؛ نُورى است ]آسمان

[ به هر چیزى داناست. )*( ]این چراغ پرفروغ و این شعور فعّال و علم جامع[ یرندهو فراگ یط،]آن دانش بس «الله»و  د،کنبخواهد به نُور خود هدایت مى
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ها دانش یها در حضرت خداوندگارورود آن یبرا یعنیداده ]« اجازه[ »یط،]آن دانش بس «الله»[ قرار دارد که یهاییشهاند یاها و در دل یعنییى ]هادر خانه

هایى ها رأفت مقام گیرند؛ خانو[ ت یدهرس یقرار داده تا از آن راه به رُشد و تعال« معتبر عبور یشههم یگذرنامه» یا« راه»او،  یبا نُور دانش متعال ینینشو هم

 ینها و یا اقلب ینها، اگویند... )*( ]این خانهشود، و صبح و شام در آنها تسبیح او مىها برده مى[ در آنیمدارکه تنها نام خداوند ]دانش و دانش

ن ارتباط برپاداشت یعنی« ]نماز»و برپاداشتن  «الله»را از یاد  اى آنانمعامله آن علم جامع[ مردان بزرگی هستند که نه تجارت و نه یدر برگیرنده هاییشهاند

دل و  ةینرخُسارة آ یسازپاک یعنیتابان[ و اداى زکات ] یدآن خورش گرانهروشن یاتدل در برابر تجلّ یینههمواره برقرار با آن دانش فعّال و قرار دادن آ

 کند؛..ساختنِ نُورِ آن[ غافل نمى یدلِ جسم و متجلّ

از  ییها: تنها اوست کسى که نشانه«هُوَ الَّذی یُریکُمْ آیاتِهِ وَ ینَُزِّلُ لَکُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَ ما یتَذََکَّرُ إلِاَّ مَنْ ینُیب»)غافر(:  41: 13 یم،(: قرآن کر3) تپیوس

ود مدار خدانش ییشهرا در اند فرستد؛ تنها کسانى این حقایق[ مىش[ براى شما روزى ]دانیشهدهد و از آسمان ]عقل و انددانش خود را به شما نشان مى

و جامع جمع در  ی،مراتب هست یفعّال در همه یتّو فاعل یمدارمطُلق در دانش و دانش ییگانه]آن  «الله»سوى [ بهیشیدنشوند که ]در اندمى یادآوری

تٍ االلَّهُمَّ إِنَّهُ لَیْسَ لِی عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقیِ وَ أَنَا أطَْلبُهُُ بِخطََرَ»: خوانیمیدر دُعا م ینهمچن .گردانند[ چهره مىیانبُندانش هاییها و توانایدانش یوحدت همه

 ن( میندیشها یعنیروم که تو بر قلب )( آگاهى نیست، تنها در پى آن مىیمادّ یاباشد و  ی: خداوندا مرا از مکان روزی خود )علم«تَخطُْرُ عَلَى قَلبِْی

 ش. 1384 تهران، ، نشر حکمت،319.... ر.ک.ب. بسطامى، على بن طیفور، منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح )چ ششم(، متن، ص:  ی،گذرانمى

: )خداوندگار «راً وَ ما یذََّکَّرُ إلِاَّ أوُلُوا الْأَلبْابِیُؤتِْی الْحتِکْمةََ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحتِکْمةََ فَقدَْ أوُتِیَ خیَْراً کَثی»)بقره(:  2: 269 یم،( : قرآن کر4) پیوست

 یعنی« ]أوُلُوا الْأَلبْابِ»داده شود، خیر فراوانى داده شده است. و جُز  دانشدهد؛ و به هر کس که ( دانش و حکمت را به هر کس که بخواهد مىهایدانای

 گردند.نمى یادآورمدار خود[ دانش ییشه[ این حقیقت را ]در اندای،رشتهیانجامع و م یهاوحدت دارندگان دانش و در دلیک یجامعه

 یهمه یعنیها و زمین ]: تمام کسانى که در آسمان«شَأْن یَسئَْلهُُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کلَُّ یَومٍْ هُوَ فی»)رحمان(:  55: 29 یم،( : قرآن کر5) پیوست

]و  [ هستندیکالبدمند ینزم یآن و حتّ ترینیمراتب ع یاو  یشهاعم از مراتب و عوالم عقل و علم و اند ی،ب گوناگون هستکه در مرات یانواع موجودات

ات ]آن ذ« او»کنند، و خود را[ از او تقاضا مى ینو به نو و تازه به تازه شونده یازهاین ی،محتور زندگرُشد و کمال ینددر طول گذران فرآ کنند،یم یزندگ

 ی«شأن»در «[ صفات خود یداریپد هایینهها و آاز ظرف یظرف»در  عبارتی،هب یا «یزیهر چ یتّروز موجود»]و در « روز»و ناشناسا[ در هر  یداناپ ط،یبس

 [ است!یاءآن اش یکایک یتّموجود یینهو آ یدر هست یشخو یشینپ یلحتظه یو متفاوت از شأن و تجلّا یگرد ی]و در تجلّای

در  یربرت یاطور مطُلق و به یإعمال غلبه و برتر» یمعنبه« قهر»همان « قاهر» یا« قهّار»لغت مادّه یشةر یگانه یق،طابق با نظر فرهنگ التّحتق(: م6ُ) پیوست

دانش »مان ه یزن« قدرت»و  است،« در قدرت یبرتر»همان « غلبه»که مُراد و مفهوم  دانیمیم مانیدیاست. و بر اساس نگرش توح« مقام اجراء و عمل

است که علاوه بر نفوذ و « از غلبه ینوع»خود « قهر» یراز دکار بربه یکدیگر یجارا به« غلبه»و « قهر» توانیو نم باشدیم« خاصّ یافعّال در هندسه

 یاگُونهبه که است یحُکم« کم قاهرهحُ»و  یستن گُونهینا «یتنهایبه یبرتر یاغلبه و » یکه معنا یاست. در حال یثابت و دایم برتر و نفوذکننده یتّحاکم

 باشد. ریکنندة آن از غمُحتافظت یزگرفته و نخود در بر یمُطلق و نفوذکننده یامحتکوم خود را از هر جهت در احاطه یحدّ و نهایت یچو بدون ه یزناپذیرگُر
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How is the Return of “Identity” to the Islamic Art and Architecture? 

“Islamic architecture” is the same as “monotheistic architecture”. The architecture of considering Allah 

(the god of peace and obedience), and realizing the mortality of one’s reality in that everlasting immortal 

being. 
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The ideology of us Muslims is called 

“monotheistic”. But unfortunately we know little 

about its meaning and nature. A heavenly word, in 

which its superior and great position we do not 

comprehend, neither do we pay any attention to the 

originality in the relationship of its inclosing truth to 

the divine inclosing essence of our existence. And it 

is only being played as a customary wordplay by our 

yet to be mature and comprehensive tongues. We 

speak of “Islamic architecture” quit frequently 

without knowing its difference or similarity to “the 

flowing monotheistic architecture within the 

universe in whole and part”. By the way, do we even 

have such a concept as “monotheistic architecture” 

and “worldly monotheistic architecture”?! The 

researchful answer of this paper to the question is 

“yes”. And we do, the “worldly monotheistic 

architecture” is the beloved and desirable “Islamic 

architecture” itself. And that “Islamic architecture” 

means “entering the realm of the unique and rather 

the absolute existence”; it is to be known that this 

“absolute existence” means “Allah” (the god of 

peace and obedience). The secret and golden key to 

opening the doors and the successful and desirable 

miracles of mind off all those who make miracles 

through contemplation, is “being able to realize the 

mortality of one’s and all’s reality in the absolute and 

detent jurisdiction of the everlasting, immortal and 

preserver of the universe both in wholeness and in 

part. 

What we are trying to say in this extremely brief 

discussion is: as it can be understood from the vast, 

unique and universal concept of true monotheism; In 

monotheistic architecture everything (such as art, 

architecture and even cities) are various emanation 

of his perfection and beauty, and borrows of his 

unique light; and the relationship between our 

individual existentialism, our thought, creation, and 

things created and maintained by us with him, his 

name and characteristics all and all, is the only 

“relation of indigence and absolute richness”. The 

relationship between “absolute nonexistence and 

absolute existence”, and “the relation of alternative 

nonexistence and essence being” (while, essence 

being means the absolute existence). An (essentially 

poor but in fact clear and lucid) mirror like 

relationship, to manifest a temporal image and 

assigned to limits of that absolute richness, beauty 

and integrity. 

We want to say: In order to be godlike and act 

godly in creating the effects in the extent of this 

science founded universe, we ought to actually be 

“scientists and science centric”. One should be 

“aware” to be “just”, and should be “just” to be able 

to be a “creator”. And to be a “creator” one should 

only and only “manify” the “alternative 

nonexistence” of the object of creation, ‘that is’, “the 

very truly need and of course completely precise”; To 

“precisely clarify” each of it’s partial-needs, an 

awareness of all it’s different aspects and the factors 

related to it and its form and measurements are 

imperative, or have a mirror like and of course clear 

and lucid heart, to present to Allah’s shining light, 

and of course (both the aforementioned are one in 



No. 1, Fall/Winter 2015-2016

essence): one should only and only reflect light (and 

reflect “His” light), and want only “Him”, and know 

and want everything from “Him” and with “Him”, in 

relation to “Him”, and as an emanation of “Him”. 

Consequently one can: consider the concept of 

“placing everything in its appropriate and rightful 

place” (in other words “just”) and the concept of 

“reason” and “creating” or creation as one, all three 

concepts are “three different expressions of Allah’s 

unique light”. 

Of course we should keep in mind that, “never 

can the “alternative nonexistence” or “paradoxical 

nonexistence” of an object or a special architectural 

piece be seen in one place with the “true existence” 

of that object (or piece), and be considered as “an 

integrated truth” and an “intermingled coexistence”; 

in fact they should be known as a “face to face and 

ofcourse inseparable (and accompanied) 

coexistence”; The correct, appropriate and suitable 

answer to this question is an accompaniment of a 

mirror and the face of the beloved. 
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